
 

1 
 

 

 

 مارکسیسمنام در دفاع از 
 فرد()نقدی بر امیرحسین محمدی

 

 حبیب آلادپوش

 

 بخش یکم؛ مقدّمه

 «زن، زندگی، آزادی»درحال نوشتن شعار  را زنی بلوچ تصویرِ ،ی ایران اینترنشنالی ز.ز.آ، رسانهمعرکهـی جنبشدر بحوحه

کرد و کش و فرودست جامعه میشمایل آن زن، او را بدل به نماد زنان زحمت 1کند.گِلی منتشر میبر روی دیواری کاه

قدر که چپ بلوچ به این بلوا و شعار آن، همان کشِزحمت زنِ ی عاطفیِآورد. علقهطلب را به وجد میچپِ سرنگونی ،همین

متوسطی قلم طبقهـمتزایدی علیه این بلبشوی بورژوا یتها را واداشت تا با جدّکمونیست ،طلب را مشعوف گرداندنگونیسر

کشان جامعه بردارند. اما دیری نپایید که چرخش پرده از ماهیت کریه و ضدپّرولتری آن برای زحمتبکوشند تا بزنند و 

 .ازپیش آشکار ساختاین معرکه پرتو افکند و چیستی آن را بیشروزگار و انکشاف خودِ واقعیت نیز بر بطن 

ی ایران اینترنشنال، روی ساختمان اخیراً، یعنی حدود دو سال پس از انتشار عکس زن بلوچ، خبرنگار همان شبکه

های ناشی از حملات اسرائیل، آخرین لحظات حضور خود در این باریکه را ضبط ویرانی، جایی در غزّه و در میان ویرانهنیمه

تونم بر روی دیوارهای نوار غزهّ ای میه و بازگشت به اسرائیل چه یادگاریفکر کردم که قبل از خروج از نوار غزّ »کند: می

نگارد که های این ویرانه همان چیزی را میو بر روی چارچوبه «هیادگاری از طرف ملّت ایران ترینبهبذارم؛ فکر کنم این 

کرد که چه کسی و در هیچ فرقی نمی نه، 2«.زن، زندگی، آزادی»گلی نگاشت: دیوار کاه آن دو سال پیش روی ،زن بلوچ

های خواستآرزوها و دلشد در میسختی بهدهد. محتوا و معنای این شعار را نویسد و یا فریاد سر میکجا این شعار را می

کس که دیدگانش به معینّ ساخته بود و هرآن متعارض سرَسپردگانش جسُت. سرشت و سرنوشت این شعار را ساختار  

 و بنگارد. بنگردتوان آن را داشت که از همان ابتدا حقیقت امر را  ،عینک آگاهی طبقاتی مسلحّ بود
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راستی و در برابر بالا و پایین  ِهای نیروهای دستدر مقابل دسیسه»طلب، این هیاهوی ارتجاعی را جنبشی چپ سرنگونی

 گیرپیرو و حضور  های پیشِی کارگر در خیزشکه گویای نقش اصلی طبقه»کرد تصویر می« رژواییهای جنبش بوپریدن

ی کارگر وصل است سیاسی است؛ چپ است و مستقیم به جنبش کارگری و جنبش سوسیالیستی طبقه تحوّلاتآن در 

های های سیاسی بورژوایی و جنبشانهای جریی شورایی را در مقابل توطئه. این جنبش ]...[ شعار اثباتی اداره]...[

تر از همالی، مطابق معمول دیواری کوتااز این جهت بد رکبی خوردند و برای ماست 3«.راستی قرار داده است ِدست

   نیافتند.« راستی ِهای نیروهای دستدسیسه»

 گاهجایطلب مطابق و چپ سرنگونی است بوده ها بر حقانکشاف واقعیت نشان داد که سوگیری سیاسی کمونیست

ی سیاسی و طبقاتیِ خط سیاسی کمونیستی ریشه ،ایستاده. از آغاز ز.ز.آ تاکنون امپریالیستیـاش بر موضعی بورژواطبقاتی

در مبارزه با »شار متن دوبخشیِ اکنون انتاما طلب درمورد این بلوا را آشکار ساخته است. چپ سرنگونی ارتجاعیِ موضع 

برخطای  ی نظریِ موضعِدست داده است تا ریشهای شده و فرصتی بهفرد، بهانهاز امیرحسین محمدی «ایسمنئوتوده تسنّ

 طلبی بررسی کنیم.جنبش سرنگونی کلّیتکه درمورد طلب را نه فقط درمورد ز.ز.آ بلچپ سرنگونی

هویدا ساخته و تشریح دو متنش  از خلالفرد را تناقضات درونیِ نقد محمدی برخی از برای فتح باب، ابتدا بعددر بخش 

سپسین و تا اصلیِ های کنیم که در بخشانتقاداتش استخراج می کلّیو بنیادین را از فحوای  مشخّصسپس چند سؤال 

 بندد.ها روی کاغذ نقش میبرای کنکاش حول این پرسشاز  انتهای متن، جوهر

 

 4متناقضتهُی و درخودْ ینقد ؛دومبخش 

 ی تروتسکیستی دچار  وارهشمسی گیر افتاده باشد و به این عادت 60تا  57های ذهن وامانده و درجازنی که هنوز در سال

زند که دیگر گرفتن آن است، برای تحلیل امور جاری نیز به مقولاتی چنگ میانقلابی بود و دزیده شد و هدف پسکه 

 ستند: خاکش  علف و علف  چرنده و چرنده را هم درنده. وضعیت فعلی نی یبسنده

خواهد بازپسش گیرد  و دومی ، که اولی می57های چپ برانداز و چپ محورمقاومتی در مورد تداوم انقلاب خلاف انگارهبر 

داری در سرمایهی کاپیتالیسم گلوبال و مُرد و در شدآیند توسعه 57ب لاانقبا نجات دادنش از بُنِ سرمایه  فرازش دهد، 

 57ی طبقاتی  که در کوران انقلاب مبارزه 5.دگردیسی یافتی سیاسی به کل که صحنه ندجا شدایران، قواعد چنان جابه

صحنه را لیبرالیسم و چپ لیبرال اشغال کرد. به ضرورتِ انکشاف اش عقب نشست و جلو آمده بود، با شکست سیاسی

ی نود، سَواد چیزی در ی هشتاد و ابتدای دههاندک و از پایان دههطبقاتی، اندکـواقعیت و به ضربِ اضطرارهای سیاسی

دواند و شاخسار می حق درخت تناور کمونیسم است که دارد ریشهتدریج نمو یافت که معلوم شد که بهافق پیدا شد و به

                                                            
 ، منتشره در فضای مجازی.فردجنبشی برای رسیدن به آزادی و برابری، امیرحسین محمدی 3
  اند.فرد برگرفته شدهامیرحسین محمدی مطالباز »« زین پس و در تمامی نوشته، تمامی عبارات داخل  4
از « شکاف شکست سیاسی در گذار ازسیاسی دقایق »از پویان صادقی و متن « مساحی جفرافیای سیاست )ترسیم خطوط(»در این خصوص بنگرید به متن  5

 رس در فضای مجازی.محمود ضارب، هردو در دست
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تناسبِ تبیینی و تشریحی و انتقادی ها. با رشد این خط کمونیستی و با پراتیکِ بهپسگسترد و تا کنون نیز هم و زینمی

ها برآمدند؛ و ولی موازیِ چپ لیبرال ایرانی مجبور به شکست سکوت شدند و از در مواجهه کَمَک خطوط مفترق آن، کَم

ای با هاست که سعی کرده است برخورد تفصیلی، یکی از این مواجهه«ایسمبارزه با سنّت نئوتودهدر م»متن دو بخشیِ 

  مجال را فسرده نساخت.موضوعش داشته باشد. بهتر که وارد شد و 

*** 

 سنّت»را در امتداد  کمونیستی خط سیاسیِقصد دارد  فردمحمدی ،پیداستنقد دو بخشیِ  طور که از عنوان متنِآن

جهان، به نقش « تغییر»برای « عمل انقلابی»خط سیاسی، به این کند. مراد او این است که جایابی می« اکثریتیـایتوده

، «باوریتکامل»، «کاریسازش»، «انفعال»در روند تاریخ و... اعتقادی ندارد و بنابراین دچار « عامل ذهنی»و « ی انساناراده»

 نویسد:می فردمحمدی در همین حال و... است.« اییگرخودیخودبه»، «تقدیرباوری»

که رسد، وقتیایسم به مقامی چنین آسمانی و ملکوتی میکه انقلاب سوسیالیستی در دستگاه نئوتودهوقتی»

شوند و فلاسفه وجودآوردن انقلاب خلع میهای پرولتاریا نیز از بهرود، تودهآلیزه فرو میگونه در قالب ایدهاین

ی کارگر ساقط ی طبقهپخش کنند. انقلاب مؤمنانه از عهده آگاهی ،آیند، که تا فرارسیدن انقلابآنان می جایبه

و  "صبر انقلابی"ی کنند. انقلاب خیالی فلاسفه که نتیجهل میشود و این کار شاق را فلاسفه از هر لحاظ تقبّمی

 6«است. "سوسیالیسم"پنداشتن  ناگزیر

بار هم که برای یک حتاّپندارند! آیا او می« ناگزیر»اند، سوسیالیسم را آگاهی کرده« پخش»ای که خود را وقف «فلاسفه»

ی ، سوسیالیسم بدون نیاز به اراده و عمل طبقه«فلاسفه»گوید از منظر این طور که میشده از خود پرسیده که اگر آن

 چراپس  ،است« ناگزیر»محتوم بشری رقم خورده یا به قول او « تقدیر»عنوان هکارگر و در نتیجه بدون نیاز به آگاهی، ب

 تواند در سه جمله دچار چنین تناقضی شود؟می فردمحمدیکنند؟ چگونه خود را وقف پخش آگاهی می «فلاسفه»این 

 نویسد:تر از گفتاورد بالا، در همین راستا میاو چند سطر پیش

 "آگاهی"ایسم بر شرط ی نئوتودهجانبهکند، با تأکید یکب سوسیالیستی را ممکن میای که انقلامکانیسم واقعی»

شود. معذوریت از پراتیک انقلابی و استنکاف از رودررویی سیاسی گری مستتر میاجتماعی، با حیله تحوّلدر تحقق 

ی تلخ است که مطابق با توصیهشود. خیلی طبقاتی می "آگاهی"ی آکادمیستی از های انقلابی، موجب تلقّبا خیزش

زندگی کنند! وگرنه تا رسیدن  "آگاهی پرولتاریا"ها باید اقبال بلندی داشته باشند تا در دوران ایسم، آدمنئوتوده

 7«دوران خیالی باید بذر حقیقت بیفشانند و منتظر بمانند!

                                                            
 فرد، منتشره در فضای مجازی.امیرحسین محمدی ،وژی مارکسیسم(گاه پراتیک انقلابی در متدلایسم )بخش اول: جبر و اختیار: جایسنّت نئوتودهدر مبارزه با  6

 است. ها از نگارندهتأکید
 ایسم )بخش اول(، همان.در مبارزه با سنتّ نئوتوده 7
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بر شرط آگاهی ]پرولتاریا[ »، فردمحمدیلات تخیّ درون « باورِتکامل»و « گراخودیخودبه»، «تقدیرباور»های «آکادمیست»

، «جبرباور» خط سیاسیِ کمونیستیکه برای اثبات این فردمحمدی کنند.می« جانبهیک»تأکید « تماعیاج تحولّدر تحقق 

 نویسد:او می«. سرریز»آویزد: می "1401های وهم"شده در متن ، به یکی از واژگان استفادهاست« منفعل»و « پراتیکآنتی»

ها را تا آفریند و انسانس را میای که پایان ندارد، با خود  ترم انتظار مقدّوانهادن پراتیک و تغییر به پس از دوره»

شدن "سرریز"به  "اضطرار"رکردن روز حساب که گویا به اجبار و به کند. مقرّرسیدن روز موعود خلع سلاح می

 8«کند.یا همان انتظار عارفانه، تقدیس می "صبر انقلابی"را در قالب عملی و پاسیفیسم شود، بیکمونیسم ختم می

رویم و چند سطر از کند. پس به سراغ این مرجع میمرجع این کلمه را ذکر می  بخش اول،ششِی او در پاورقی شماره

 کنیم:محل موردارجاع را مرور می

خوش ی فرودست را دستهای کاپیتالیزهسوژه "ملی های امپریالیسم مبتنی بر بورژوازی" فروریزش جهان معناییِ»

طور که بورژوازی و طبقات متوسط را از کمونیسم سرریز کند، همان تواندمیکند که از درونش اضطراری می

 افول   وضعیّتدهد. یعنی گرایی، ناسیونالیسم افراطی و فاشیسم حرکت میروال مأخوذِ کنونی به سمت اولتراراست

ی رابطه سرحدی درحال حرکت است. سرحداتی که خودِ وضعیّتسمت یک چیز بهست که همهآغاز دورانی

 امکانگشاید. در این سرحدات است که بال می امکاناش را نیز تمهید. نفی امکانسرمایه ایجابش کرده است و 

در فراخوان است. تمهید و تدارکْ پاسخ این . خواندما را فرا میشود و در این سرحدات است که منفتح می

وجود دارد و هم اضطرار مبارزات کارگری  "معنای اجتماعیانهدام بی"و  "طلبیسرنگونی"این شرایط که هم خطر 

 .نمایاندباز می "کار بلشویکی"این تمهید و تدارک خود را در هیأت سبک زند، در میبه

ای جلو بردارد و اگر که قرار است انسجام طبقاتیسمت ی طبقاتی در شرایط فعلی گامی بهاگر که قرار است مبارزه

ی طبقاتی و زمین بربسته شود، هیچ گریز و گزیری از کار صبورانهگراف آحاد کارگران ایران در نقاط مختلفِ

توان داشت. ]...[ پس گیری طبقاتیِ سرسخت و قاطعانه نمیماند و هیچ گریز و گزیری از موضعبلشویکی نمی

 9«بسته با محتوای طبقاتی.این فرم طبقاتی هم ،"های کارخانهتههس"سوی پیش به

آید میان میدر دوران افول هژمونیک سخن به "امکانی"از دقیقاً ، "سرریز"بینیم که درست در خطوط پیش و پس از می

محقق شود: امکان برپایی سوسیالیسم. این است آن  "پرولتریـکار و پراتیک صحیح طبقاتی" گیریپیبا  "تواندمی"که 

 بَردش!زیر سؤال می فردمحمدیبودنی که «منفعل»و « پراتیکآنتی»و « جبرباوری»

آل کردن عمل انقلابی به پس از فرارسیدن شرایط ایدهموکول»را به  کمونیستی سیاسیِ خطبه کَرّات در نقدش  فردمحمدی

« افول هژمونیک»تا فرارسیدن « پراتیک انقلابی»کردنِ «تعطیل»و « انتظار عارفانه»، «لومداشتن تا پایانی نامع"صبر"و 

او سخت خلاف  ،ی طبقاتی استمبارزه گیریپیدهی و سازمان« عمل و پراتیک انقلابی»نماید. اگر منظور او از محکوم می

                                                            
 ایسم )بخش اول(، همان.در مبارزه با سنتّ نئوتوده 8
 است. از نگارنده هاتأکید .3و  2صص  ، پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی،1401های وهم 9
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داند. اما اگر مرادش اقدام برای داشته باشد می تیکمونیس سیاسیِ خطاندکی با متون  گوید و این را هرکه آشناییِواقع می

 خط کمونیستیی او به رویم. این حملهگیریم و به پیش میما دومی را فرض می 10راه نیست.تسخیر قدرت است، حرفش بی

 نویسد:ست که خودش میدرحالی

وقت این دهد، آنتغییر را میکند و امکان تکوین یک ی رشد یک سیاست را فراهم میاگر شرایط ابژکتیو زمینه»

 11«شود.ق میشود و این تغییر با نیروی عنصر ذهنی محقّ ها اجرا میسیاست توسط انسان

 و انکشاف افول   ی انقلابی نیز هستندهاهای انکشاف دورهنهآستااز های انکشاف افول هژمونی، آستانه ندگویمی هاکمونیست

ها و عاملیت ق انقلاب و تکوین سوسیالیسم به رهبری کمونیستنیستی، تحقّبرای رشد سیاست کمو« شرایط ابژکتیو»

حالت به شکست و در  ترینبهف قدرت در اقدام به تصرّ ،های این انکشافکند. بدون توجه به آستانهپرولتاریا را فراهم می

را انقلابی ارزیابی  وضعیتّعلیِ ایران، در شرایط ف هاکمونیستبدترین حالت به کام بورژوازی و یا امپریالیسمش خواهد بود. 

. بنابراین اگر ندکنمعنای اجتماعی شناسایی می، عامل انهدام بیوضعیّترا در این   بورژواییو سقوط دولتِ ندکننمی

را که در متون متعددی به « شرایط ابژکتیو»، یا همان وضعیّتاز  هاکمونیستنقدی دارد باید دقیقاً تحلیل  فردمحمدی

برای انقلاب  هاکمونیست تصوّربرخلاف « شرایط ابژکتیو»ی تحریر درآمده به چالش کشیده و توضیح دهد که چرا رشته

 نویسد:می ،بالا اش درهکه در تناقض با گفتکند بلتنها چنین نمیست. او نهمهیّا

ی هر تغییری آمادگی شرایط عینی است، قرائتی سراسر مکانیکی و طبقاتی که گویا لازمهی این تعبیر از مبارزه»

لوژی مارکسیسم واقعیت عینی را از پراتیک اجتماعی نتیجه های اجتماعی دارد، اما متدُجبرگرایانه از واقعیت

 12«دهد.جوهر مارکسیسم را تشکیل می ،طور ماتریالیسم پراتیکگیرد و همینمی

ی تغییردهنده را به ی سوژهله، امور محوّ"هر تغییری مستلزم آمادگی شرایط عینی است"حکم که گویا این »

 13«کند.تفویض می "شرایط عینی"

 تعجّب دچار ،اندهر انسان عاقلی که سه گفتاورد اخیر را پشت سر هم بخواند و دریابد که هرسه، از یک متن استخراج شده

امکان »و « رشد یک سیاست»ضرورت  زمینه و مساعد را« شرایط ابژکتیوِ»زمان که که همخواهد شد. چگونه ممکن است 

بخوانیم؟ « جبرگرایانه»و « مکانیکی»را « ی هر تغییری آمادگی شرایط عینی استلازمه»که دانیم، اینمی« تکوین یک تغییر

 ی متوسطی.یک چپ طبقه کارو تذبذب نسیان براندازی یک گرایانهاراده و بوالهوسی انتهاسَریِ بیگیجممکن نیست مگر با 

                                                            
 کمونیستی ای که آشنایی چندانی با متون خط سیاسیخواهد در ذهن خوانندهسو میاری چنین ابهامی در متنش هویداست. او از یکذبازیِ او در کارگدودوزه 10

اند از اتّصاف به با متون خط سیاسی درگیر بودهقدر کفایت خواهد در مقابل کسانی که بهکاری بزند و از سوی دیگر میندارد، به خط، برچسب انفعال و سازش

 گویی در امان بماند. دروغ
 ایسم )بخش اول(، همان.در مبارزه با سنتّ نئوتوده 11
 ایسم )بخش اول(، همان.سنتّ نئوتودهدر مبارزه با  12
 ایسم )بخش اول(، همان.سنتّ نئوتودهدر مبارزه با  13
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، «بودنی سیاسی دولتزائده»، «گراییدولت»را به  خط سیاسیِ کمونیستیدر بخش دوم متنش، بارها و بارها  فردمحمدی

« بودنپرورژیمی»، «جنبش بورژواناسیونالیسم»، تعلّق به «شوینیسمناسیونال»، «ضدّآمریکایی خودیِ شیفتگی به بورژوازیِ»

دهد؛ اول او در دو پاورقی برای اثبات این مدعای خود به متون پویان صادقی ارجاع می 14کند.هم میمتّ« طلبیاصلاح»و 

. دقیقاً همان "ی سرنگونی(ای نوین )علیه وسوسهمؤلّفهـو تروما کلّیت"به بخشی از متن  بخش دوم، ی دوِدر پاورقی شماره

 آوریم:داده را می بخشی که او ارجاع

ای را از خروج بورژوایی، امکان ملّی امپریالیسمِ مبتنی بر بورژوازیِ مشخصّلیکن در این میان، خودِ شکل »

ی خطهّکردنِ اجباریِ کند که پاسخ امپریالیسم بدان داخلبه و میدان مغناطیسِ امپریالیسم تعبیه میذمدار جا

امکان تاریخی،  داریِدلیل تطوّر ساختار سرمایه، بهروج بورژواییخمخروج به آن مدار و میدان است. این 

طرز وارونی  در خود امپریالیسم نهفته ، چراکه افق این خروج  بهکندهرگونه اعتلا را پیشاپیش از آن سلب می

 15«است.

مقالاتش، سخن از تفاوت سنخ  ترِبیشکه در تنها در این مقاله بلو نه 16که در کل این مقالهجا بلصادقی نه فقط در این

دهد که امپریالیسم آمریکایی، برخلاف آورد. او توضیح میمیان میامپریالیسم بریتانیایی و امپریالیسم آمریکایی به

مند بود، بر بورژوازی ملّی ابتنا یافته و از این جهت بورژوازی ملیّ، جنبش امپریالیسم بریتانیایی که مبتنی بر استعمار نظام

در دوران  ،حق تعیین سرنوشت ملل که زمانی خصلت انقلابی و امکان اعتلای سوسیالیستی داشتند ی و استراتژیِملّ

اند. از منظر او خروج امپریالیستی یافتهپروکان را از دست داده و از قضا خصلتی مامپریالیسم آمریکایی این خصلت و ا

و فاقد خصلت  57داری از گزند انقلاب بورژوایی برای حفظ نظام سرمایه حاکمیت ج.ا.ا از مدار و میدان امپریالیسم، خروجی 

به احتمال  فردمحمدیتواند دریابد. اما شده نیز میقولاز همین سطور نقل حتاّوضوح ها را عقل سلیم بهایناعتلایی است. 

 خبطو به دروغها را وارونه تفسیر کرده و بهاز روی اختلالات حواس و ناتوانی از درک معانی صریح جملات، دقیقاً آن زیاد

 زند.انگ می خط سیاسی کمونیستیبه 

دهد و از آن ارجاع می "جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط( احیِمسّ"، به متن بخش دوم ی سیزدهِ دوم در پاورقی شماره

وضع « ی آمریکا و دولت حاکمشکاف سیاسی بین هیأت حاکمه»خود را در  خط سیاسیِ کمونیستیگیرد که نتیجه می

 کنیم:نقل می عیناً ،که او از متن صادقی جدا کرده . ابتدا این بخش رادکنی دفاع میکرده و از بورژوازی ملّ

                                                            
 فرد، منتشره در فضای مجازی.)بخش دوم: مبارزات سیاسی، انقلاب و سوسیالیسم(، امیرحسین محمدیایسم در مبارزه با سنتّ نئوتوده 14
 ها از نگارنده است.تأکید. 5ص  پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی، ،ی سرنگونی(ای نوین )علیه وسوسهمؤلفّهـو تروما کلیّت 15
امپریالیسمِ مبتنی بر بورژوازیِ ملّیِ موجود، هر نوع آمریکاستیزیِ مبتنی بر بورژوازی ملّی، رتوریک با توجه به سنخ »]...[ عنوان یک نمونه: فقط به 16

عنوان بدیل در افقش پدیدار هایی خواهد شد که باز خود همان امپریالیسمِ مبتنی بر بورژوازی ملیّ  بهست که خود در یک حالت باعث تولید جدالایکودکانه

 (.4ص  همان، ی سرنگونی(،ای نوین )علیه وسوسهمؤلفّهـو تروما کلیّت]...[.« )خواهد شد 
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شود که جریان گفته شد که شکاف حاصل از جداافتادگی ج.ا.ا از مدار امپرالیسمش موجد اختلاف پتانسیلی می»

ایم. ]...[ درست به همین دلیل از ابتدا تا انتهایش طلبی گذاشتهکه نامش را سرنگونی زندمی کلیدو جنبشی را 

 17«پروامپریالیستی ]است[.

بورژوایی را نفی و  گوید در همین مقاله صادقی بارها و بارها دو سر این شکافِه نمیجاست کاما شارلاتانیسم او در آن

 کند:کمونیسم را خارج از این شکاف جایابی می

و ورِ دیگرش اپوزیسیون پروامپریالیست است[،  محور مقاومتیدار سیاست ]که یک ورِ آن بورژوازی این نوار تاب»

فعلیِ ما، همان جغرافیای سیاستِ خارج از پراتیک کمونیستی است.  "دورانِ"تا گام بعدی تاریخی و تا تداوم این 

شود و همیشه خارج از اَش موجود میرفِ این بازشناسیشناسد و اصلاً به صِ پراتیک کمونیستی این نوار را باز می

 18«گیرد.ر میآن قرا

شود و ابتنایافته بر شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم منبعث می مادّیطلبی از همان ساختار پروبلماتیک سرنگونی»

 19«طور پروبلماتیک محور مقاومت.همین

 «!بورژوازیِ خودیِ ضدّآمریکایی»به  خط سیاسیِ کمونیستی« شیفتگی»برای اثبات  فردمحمدیاین است ارجاعات 

ست فروریخته. ای از ابتدا نقدیتناقضات درونی وها و دبنگها دروغ با چنین  کمونیستیبه خط سیاسیِ فردمحمدینقد 

ها رگاه خود را حول آنهای اساسی و مهمی را بیرون کشیده و نظهای این نقد، پرسشاز میان ویرانه توانحال میبااین

ی طبقاتی و عملیات ، ماهیت مبارزهداریرا به تاریخ و جهان سرمایه فردمحمدیدیدگاه  توانچنین میمنسجم کرد. هم

 .سپردی نقد استخراج کرده و به بوتهکمونیستی 

 یسویهاختیار کرده و خود را در « عینی و ذهنی»و « تقدیر و اراده» ،«جبر و اختیار»هایی را از قبیل دوگانه فردمحمدی

 ایمعارضهتصویر کرده و  ،دیگر، جبر و تقدیر و عینیت یهرا در سوی کمونیستی خط سیاسیِاختیار و اراده و ذهن وضع و 

 ها چیست؟دارند و تحلیل مارکسیستی از آن گاهیجایهایی در مارکسیسم چه چنین دوگانهزند. اما ایند میکلیرا 

ها، نیروهای سوژه« پراتیک»، را تماماً به «شرایط ابژکتیو»هایش، یا به قول خود او مندی، ساختار و قانونفردمحمدی

ها ارادگی و رخوتِ سوژه، جز بیوضعیّتکاهد و بنابراین مانعی در برابر تغییر ها فرو میاجتماعی و توازن قوای مابین آن

 یابد؟می تحوّله و ساختار چیست و تاریخ چگونه توسط این دو ساخته شده و راستی نسبت صحیح میان سوژبیند. اما بهنمی

                                                            
 .16ص  پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی، ، جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(احیِمسّ 17
 .15ص  همان، ، جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(احیِمسّ 18
 .13، ص همان ، جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(احیِمسّ 19
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کند تاریخی صحبت می تحوّلدر « ی انسانیاراده»ناپیداست. او مدام از نقش  فردمحمدینسبت میان حزب و طبقه در متن 

 تحوّلها در ه و نقش آنحزب و طبق مابین گوید. نسبتهیچ نمی ،که نسبت حزب و طبقه با آن چیستاما درباب این

 تاریخی چیست؟

ها و فردگرایانی لیبرالهای اجتماعی، شدیداً مثابه انکشاف دوران انقلابصحبت از انکشاف دوران افول هژمونی امپریالیسم به

ی انسانی را این امر اراده انچراکه از نظرش ؛آزاردمیاِنگارند، که سوژه را خودبنیاد و بدون شکاف میرا  فردمحمدیچون 

 هاکمونیستسازد. پس باید بپرسیم اساساً هژمونی امپریالیسم و افول آن دقیقاً به چه معناست و چرا محدود و او را منفعل می

 ؟نددانی دوران فعلیت انقلاب میآن را آستانه

گوید. آیا این می« قلاب ضدّاستبدادیان»و « جنبش ضدّاستبدادی»مدام از ضرورت مشارکت، فتح و رهبریِ  فردمحمدی

انقلاب « پرشتخته»تواند می« انقلاب ضدّاستبدادی»تواند اعتلای سوسیالیستی یابد و آیا این می« جنبش ضدّاستبدادی»

 سوسیالیستی شود؟

 خواهیم پرداخت. فردمحمدیهای ها و نقد پاسخبه این پرسش و تا انتهای متن در ادامه

 

 و ساختن آن تاریخ ار؛ ساختسومبخش 

 نویسد:لوکاچ در تاریخ و آگاهی طبقاتی می

تاریخ، مستقل از آگاهی )روانی( انسان  واقعیِ کِشناخت این نکته است که نیروهای محرّ ،گوهر مارکسیسم علمی»

 20«به این نیروها وجود دارند.

ی کاشف منزله، بهنام مارکسیسمتاریخ، افتتاح علمی به واقعیِ "قوانین عام درونیِ"اساساً بدون وجود این نیروهای محرک و 

که در تنافر با  ایعینی "نهانیِ"اش در کشف این قوانین و نیروهای ناممکن بود. مارکسیسم بر مبنای توانایی ی تاریخ،قارهّ

اریخِ تاکنونی را ساخته بود و ی انسانی بود که تی آگاهانهشود. اگر این ارادهی آگاهانه انسانی است بدل به علم میاراده

صادقی داشت  مندیِ عینیِ پنهانی در کار نبود، نه اکتشافی نیاز و نه علمی ممکن بود و تاریخ تنها نیاز به راویِهیچ قانون

 روایت کند: "قصدبنیاد"صورتِ که آن را به

ن قصدی آگاهانه، بدون هدفی چیز بدو ی عوامل دارای آگاهی هستند ]...[. هیچدر تاریخ جامعه، همه»]...[ 

دادها و اعصار جداگانه اهمیت روی ویژه بررسیِدهد. اما این تمایز اگرچه برای بررسی تاریخ و بهسنجیده روی نمی

تواند این واقعیت را تغییر دهد که بر سیر تاریخ نیز قوانین عام درونی حاکم است. ]...[ تصادف ظاهراً بر دارد نمی

واره قوانین درونی و نهانی ]...[ اما در جایی که تصادف بر سطح آن سلطه دارد، عملاً همسطح حکومت دارد. 

های فردی که در تاریخ فعالیت دارند کند و مسأله فقط کشف این قوانین است. ]...[ بسیاری از ارادهحکومت می

                                                            
 .154ص  ،1377طبقاتی، جورج لوکاچ، محمدجعفر پوینده، نشر تجربه، چاپ اول،  و آگاهی تاریخ 20
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های ایم که انگیزهرو دیدهمتضاد؛ و از این تر نتایجی کاملاًآورند و بیشبار میغالباً نتایجی غیر از نتایج قصدشده به

 21]...[.«نیز تنها دارای اهمیت ثانوی هستند  کلّیی ها در رابطه با نتیجهآن

یعنی جامعه و تاریخ  ،ی علم مارکسیسماُبژهگونه است پس تفاوت علم مارکسیسم با علوم طبیعی چیست؟ آیا اما اگر این

ها کشف شود؟ آن 22"مفهوم"آگاهانه در  هایشان بدون امکان دخل و تصرّفِمندیهای طبیعی، قانونسان پدیدهنیز باید به

در یک نکته تاریخ »گوید طور که انگلس میی خود ندارد. همانروشن است که خودِ مارکسیسم چنین دیدگاهی درباره

از وجهی، جزئیتی هم همان وجود آگاهی  در تاریخ است. و آن 23«کندامل طبیعت، تفاوت پیدا میتکامل جامعه با تاریخ تک

اش، که ی آگاهی طبقاتیتواند از دریچهای که میپرولتاریاست، سوژههمان خود  سوژه است،  ،ی علمِ مارکسیسمابُژهاز 

و ساختن  "مفهوم"ف آگاهانه در کان دخل و تصرّمارکسیسم آن را ممکن کرده، خود را بنگرد و همین نکته است که ام

 ،تمامی جامعه را بشناسد و در این مسیر ناگزیر استشناسد کند. پرولتاریا خود را نگریسته و میی تاریخ را فراهم میآگاهانه

نگریستن  فرآیندِاین  تمام 24ی طبقه ابراز و احراز شود.منزلهاش، خود بهی طبقاتیشناسد تا در مبارزهو تمامی جامعه را می

ی طبقاتیِ سازد. پس مارکسیسم را پژواک مبارزهی مارکسیسم است که در وحدت با عمل، ممکن میو شناختن را نظریه

ی های عینی و ساختاری جامعهای که برخاسته از ضرورتمبارزه ؛خواندی وجود فرا میی تاریخ، به عرصهپرولتاریا در پهنه

 داری است.سرمایه

ی ها و ساختارهای جامعه که بیرون از آگاهی و ارادهمندیسو مارکسیسم علم است و معطوف به شناخت قانوناز یک

ی طبقاتی پرولتاریا و برآمده از آن برای ایجاد دگرگونی ست در خدمت مبارزهاند و از سوی دیگر علمیشکل گرفتهها انسان

 های ساختاریمندیآغازد، که آن را قانونای میلیهاش را در شرایط اوّا مبارزه. پرولتارییافتهشکلآگاهانه در ساختارهای 

 علم مارکسیسم بازشناسی کرده و در حرکت خود ملحوظ دارد: به مددها را مندیسازند و او مجبور است تا این قانونمی

اند، احوالی که خود انتخاب کردهخواه خود و اوضاع و ند، ولی نه طبق دلاها خود سازندگان تاریخ خویشانسان»

 25«رو هستند.که در اوضاع و احوال موجودی که از گذشته به ارث رسیده و مستقیماً با آن روبهبل

ی سوژگی نیست. اساساً خود ساختار کنندهرسد تنها مانعی در برابر سوژه و سلبنظر میجا بهطور که تا ایناما ساختار آن

آن را مانع شده است.   نوپدید گونه نیست که سوژگی از پیش وجود داشته و ساختارِ . ایننهدمیپیش است که سوژگی را 

را به ایشان اعطا  "منافع طبقاتی"و  "های ساختاریقابلیت"و  نهدپیش میست که پرولتاریا را داریسرمایه خود ساختارِ

دهد و ها را در تضاد با مناسبات تولید قرار مید، آنداری به رشد مداوم نیروهای مولّکند. گرایش ساختاری سرمایهمی

                                                            
 .61و  60صص  ،1400و ایدئولوژی آلمانی، کارل مارکس و فردریش انگلس و گئورگی پلخانوف، پرویز بابایی، نشر چشمه، چاپ هفتم،  فوئرباخلودویگ  21
صورتی غیرانتقادی، هیچ تردیدی و بههای آن بیماتریالیستی نسبت به علوم طبیعی و روشـمی نقد تاریخینویسد بوخارین در عوضِ آفرینش قِسلوکاچ می» 22

وارگی طبیعت و جامعه گرفتار ءترتیب خود را دام پوزیتیویسم و شیاینو بهی جامعه بسط داده ـهای این علوم را برای مطالعهغیرتاریخی و غیردیالکتیکی، روش

ی دیالکتیک طبیعت واکولوژی مارکسیستی، جان بلامی فاستر، ی مترجمان، مقالهی نویسندگان، مجموعه)دیالکتیک برای قرن جدید، مجموعه« کرده است.

 (.97، ص 1396ی کیانوش یاسایی، نشر اختران، چاپ اول، ترجمه
 .59ص  و ایدئولوژی آلمانی، همان، فوئرباخلودویگ  23
 .92ص  ن،طبقاتی، هما تاریخ و آگاهی 24
 .28ص  ،1386کارل مارکس، محمد پورهرمزان، نشر پرسش، چاپ اول،  ،لوئی بناپارت هجدهم برومر 25
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 اش توان ایجاد تغییر را دارد و باهای ساختاریگونه است که برای پرولتاریا که باتوجه به قابلیتزند. اینبحران را دامن می

اری با بروز بحرانِ ساختاری طور ساختکند، امکان تغییر نیز بهاش ضرورت تغییر را حس میتوجه به منافع طبقاتیِ ساختاری

 آید.پدید می

ها را ها باید آنها تبیین کرد. برای تبیین کنشِ سوژهها، باورها و امیال انسانتوان تنها با ویژگیها را نمیکنشِ سوژه

ست که نسبتیساختار  »برخوردارند. چراکه  "استقلال تبیینی"ناپذیر به ساختارها ارجاع داد. ساختارها از تقلیل یکلشبه

عینیِ  فرآیندطور که گفتیم، ساختار در اما همان 26«.رودخود به پیش می بحتِشیءواره شده؛ و در قامت قانون در جداییِ 

ی از عاملیت را کسب ساختار، حدّ یفرجهرویِ خود، لحظاتی را نیز تعبیه کرده است؛ لحظاتی که در آن سوژه با پیش

  کشاف واقعیت در تغییر و تحول است.متفاوت انهای ی که در وهلهکند: حدّمی

عینیِ پیشین است  فرآیندیافته توسط نکشد، تعیّمیان میرا بهسوژه ی طبقاتی که عاملیت ی اکنونی در مبارزههر لحظه

ه و لحظـفرآیندست که از خلال دیالکتیک انقلابی مسیری تحولّ. مسیر نقش داردعینیِ سپسین خود  فرآینددر تعیّن و 

 شود:عین برساخته میـذهن

ای که از ، یعنی در اندیشه"انتزاع"خیزد. در عالمَ از پراکسیس بر می "منحصراً "این[ کنش متقابل دیالکتیکی، »]

ای که این خصلت پراکسیس را به نظریه باشند و هر اندیشهآشکارا از هم جدا می ابُژهپراکسیس جدا شده، سوژه و 

آلیستی شود )فیخته(. اما به همین ترتیب، باید ایدهکشد و میسازی از مفاهیم میمنتسب نماید، کارش به اسطوره

بی است( دچار بدفهمی پراکسیسِ پرولتری )پراکسیسی که انقلا مشخصّی این خصلتِ هایی که دربارهکل اندیشه

رگرایی دَبه عمل، به قَ "ناب"ی از نظریه اُبژهناپذیر میان سوژه و شوند، با انتقال تقابل خشک و انعطافمی

 27«شود(.رسند )این مورد به روداس مربوط میمی]فاتالیسم[ 

شهروندانِ ـی خود، بدل به سوژهبژهاُداری است که تمام آحاد جامعه را بدل به ی سرمایهجامعهسازای ی ارزش، یگانه سوژه

ها را درونی های ساختاری، آنکند. ارزش در مواجهه با چیزهایی بیرونی با صیرورت میانجیی مدنی میسازای جامعه

 کند:صورت خودبنیاد وضع میکند و خود را بهمی

شود، در و صریحی وضع میحد در روابط کالایی حضوری تلویحی دارد، در پول به نارزش، که به نحوی مجرّ »

 28«گردد.خودبنیاد می داری سرمایه کند و در تولیدِسرمایه خود را هدف خویش می

 "فردِ واقعی"ترتیب اینبه شود.ی آن میاش مبنای خودبنیادی ارزش و نه الغاکنندهدارانهبنابراین تولید در شکل سرمایه

 شود:ی واقعی میی رازورزشدهاین سوژه "کارافزارِ"بدل به 

                                                            
 .4ص  همان، ، جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(احیِمسّ 26
 .85ص  ،1398، گئورگ لوکاچ، حسن مرتضوی، نشر آگه، چاپ سوم، روی و دیالکتیکدنباله، «تاریخ و آگاهی طبقاتی»در دفاع از  27
 .56ص  ،1399و سرمایه، کریستوفر جی. آرتور، فروغ اسدپور، نشر پژواک، چاپ دوم،  دیالکتیک جدید 28
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ی این افزاید که سوژهست، البته به آن نمیی مناسبات اجتماعیگوید، انسان مجموعهتز ماتریالیستی که می»

ی رازورزشده را پُر کند؛ ی واقعی یا سوژهسوژه گذارد که جای تهیِوا می "تفسیر"کیست، آن را به  "مناسبات"

 29«کند.ل میخاطر آن خود را به یک کارافزار یا ماسک مبدّرازورزشده که فرد واقعی به مایرازورزشده یا  منِ

ط است، شیءوارگی و وارونگی سوژه ی کالایی مسلّخلل در جریان و بنابراین مبادلهکه این مناسبات تولیدی بیتا هنگامی

 رسند:نظر میناشکستنی به اُبژهو 

که عناصرِ اَشکالِ واقعیِ وجود و شرایط لاتِ ذهنیِ مغز نیستند بلمستقیمِ نمودِ هستیِ اجتماعی، تخیّ اَشکالِ »

کنند، بدیهی و در حقیقت داری زندگی میی سرمایهداری هستند. برای مردمی که در جامعهوجود سرمایه

ها )روابط وابط متقابل درونی و پنهان آنداری کنند و نکوشند به ررسد که از این اَشکال جانبنظر میبه "طبیعی"

 30]...[.«گری( پی ببرند گرانه، میانجیمیانجی

اندازد و راه را ک میرَی شیءواره و وارونه تَ برآمده از منطق تضادمند ارزش است که در این سازه اما خود بحران ساختاریِ

، اش در حزب پرولتری تجسّد یافتهای که آگاهیعنوان طبقها به. پرولتاریکندباز میی الغاگرِ خود یعنی پرولتاریا برای سوژه

انحلال  گذارد و با پیمایش این مسیر، مقام سوژگیِی واژگون میگام در مسیر امحای این ساختارِ شیءواره اشبا مبارزه

داری، که سرمایه تاریِ کند. بنابراین بحران ساخی نوین سوسیالیستی را احراز میجامعه داری و ساختِی سرمایهجامعه

تنها نه»قول لنین به وضعیّتی کارگر دارد. این ای در احراز سوژگی طبقهکنندهآورد، نقش تعیینانقلابی را پدید می وضعیّت

 :31«که از این یا آن طبقه مستقل استها و احزاب، بلی گروهاز اراده

به آگاهیِ طبقاتی پرولتاریا وابسته  "فقط"گیری وجود دارد که در آن تصمیم فرآیند( در "لحظاتی"مواقعی )»

ی ظهور رساند ها را عامدانه به منصهتوان آنکه نمیق نیستند، اینکه این لحظات در هوا آزادانه معلّ است. این

های بندیستند، در فرمولتولیدی نی فرآیندا از که مجزّشود، یعنی اینها میی عینی موجب ظهور آنفرآیندکه بل

 32«قبلی ما کاملاً آشکار است.

داری، پرولتاریا، است. اما این لحظه ی انحلال سرمایهی سوژهی آگاهانهمثابه آنِ مداخلهقیام، اوج انکشاف لحظه، به یدقیقه

 ا نیست. مجزّ و ساختار مادی تولیدی  فرآیندآید که از ی عینی میفرآینداز پس 

 

                                                            
از  هاتأکید .75و  74صص  ،1386ی انسان و جهان، کارل کوسیک، محمود عبادیان، نشر قطره، چاپ اول، : بررسی در مسئلهدیالکتیک انضمامی بودن 29

 است. کوسیک
 .116ص  ، همان،روی و دیالکتیکدنباله، «ریخ و آگاهی طبقاتیتا»در دفاع از  30
، «ی کمینترنی وضعیّت جهانی در دومین کنگرهرانی دربارهسخن»قول از: ، نقل78ص همان،  ،روی و دیالکتیکدنباله، «تاریخ و آگاهی طبقاتی»در دفاع از  31

 .24ی حه(، صف1977)لندن،  1الملل کمونیستی، جلد ی بیندومین کنگره
 .92ص ، همان، روی و دیالکتیکدنباله، «تاریخ و آگاهی طبقاتی»در دفاع از  32
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 شناختیروش فردگرایی    ؛چهارمبخش 

 نویسد:می فردمحمدی

وقت این دهد، آنکند و امکان تکوین یک تغییر را میی رشد یک سیاست را فراهم میاگر شرایط ابژکتیو زمینه»

 33«شود.ق میشود و این تغییر با نیروی عنصر ذهنی محقّ ها اجرا میسیاست توسط انسان

شرایط عینی همیشه برای دگرگونی در جهت سوسیالیسم فراهم »که: ی اینبارهدهست که او با اعلام این درحالی

دنبالش رهاکردن جامعه، باید در و شرایط ذهنی است که برای برقراری سوسیالیسم و به هدف گرفتن قدرت و به بوده

ق انقلاب به بودگی تحقّ  مشروطی پیشین خود را از حیز انتفاع ساقط کرده و عملاً به انحاء مختلف، گزاره 34«آمادگی باشد

 کند:طور که دیدیم علناً اعلام میالبته او ابایی هم از این مسئله نداشته و همان 35شود.عینی را منکر می وضعیّت

ی هر تغییری آمادگی شرایط عینی است، قرائتی سراسر مکانیکی و ی طبقاتی که گویا لازمهاین تعبیر از مبارزه»

لوژی مارکسیسم واقعیت عینی را از پراتیک اجتماعی نتیجه های اجتماعی دارد، اما متدُواقعیتجبرگرایانه از 

  36«دهد.طور ماتریالیسم پراتیک جوهر مارکسیسم را تشکیل میگیرد و همینمی

ی تغییردهنده را به ی سوژهله، امور محوّ"هر تغییری مستلزم آمادگی شرایط عینی است"این حکم که گویا »

 37«کند.تفویض می "رایط عینیش"

واجد امیال، « هاانسان»ساختارها ندارد. از منظر او و برسازندگی بنابراین او مطلقاً اعتقادی به عاملیت و استقلالِ تبیینیِ 

کرد. ها، امیال و باورها تبیین ها را باید مبتنی بر همین ویژگیاند و تمامی کنشگاه طبقاتیها و باورهایی با خاستویژگی

هاست. برای ها، امیال و باورهای سوژهتقلیل به ویژگیها باشد( نیز برایش تماماً قابلنقش ساختارها )اگر قائل به وجود آن

های طبقاتی سامان داد، امیال طبقاتی را کند که به ویژگیقدر کفایت میست، همینانقلابی شرایط یاو هر لحظه، لحظه

گاه سوسیالیسم در پیشِ روست. شرایط گذاری و تقویت کرد، آنرا درون کارگران جای میسسوسیال به دامن زد و باور

پراتیک »ساختاری را حاصل ـعینی وضعیّتزند چراکه هر اش نمیی روی فعالیت کمونیستیساختاری هیچ حدّـعینی

و در نتیجه شرایط « پراتیک اجتماعی»توان ها، میی سوژهبنابراین با تقویت باور سوسیالیستی و اراده. داندمی« اجتماعی

                                                            
 ایسم )بخش اول(، همان.سنتّ نئوتودهدر مبارزه با  33
 از نگارنده است. تأکید ایسم )بخش اول(، همان.سنتّ نئوتودهدر مبارزه با  34
هرحال وی ]مارکس[ شرایط به»باشد شرایط عینی برای حرکت به سمت سوسیالیسم فراهم است: داری موجود ی سرمایهکه جامعهدرواقع از نظر او همین 35

ص  ،ی گامی چهاردهم نشریه)شماره« داند و بس!داری مستقل از میزان رشد نیروهای مولّده و صنعت میی سرمایهابژکتیو تحقق سوسیالیسم را وجود جامعه

به درجاتی سطح عامل عینی و »آید که میان میهای بحران سخن به«دوران»ها و «سیکل»ای دیگر از در مقالهست که در همین شماره و ( این درحالی9

توجهی به بر بی فردمحمدی( در هر صورت اساس عملیات مدنظر 7و  6صص  ،ی گامی چهاردهم نشریه)شماره]...[.« کنند می مهیّاابژکتیو برای انقلاب را 

شدن به فحوای مارکسیستی، شان در رفته و با نزدیکشان در باب مارکسیسم، گاهی دچار لغزش شده، از زیر دستمنتها در متون .ستعینی استوار ا وضعیّت

 .ی برانداز است از مارکسیسم و این تناقض مارکسیسم است با فهم براندازانهاین صرفاً تناقض فهم ایشان نیست؛ این تناقض فهم سوژه شوند.دچار تناقض می
 ایسم )بخش اول(، همان.نئوتوده سنتّدر مبارزه با  36
 ایسم )بخش اول(، همان.سنتّ نئوتودهدر مبارزه با  37
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این  اتّخاذدانیم. او با شناختی میساختاری را دگرگون ساخت. از همین روست که او را دچار فردگرایی روشـعینی

 ایستد.ابر مارکسیسم اُرتدکُس میشناختی، در برروش

ست که داریساختاری سرمایهـهای عینیها و گرایشمارکس در جهت کشف قانون مطالعات اقتصادسیاسیِرین تاساسی

هایی ها و گرایشمندیقانون هایند؛ها حاملین آنو انسان کنندها عمل میها و مقدّم بر آندرست بیرون از سوژگی انسان

های شرطترین پیشدهند؛ بحرانی که یکی از مهمت بحران سوق میسمدواری بهصورت اَداری را بهی سرمایهکه جامعه

 انقلابی است: وضعیّت

ی تبیین مارکس از ی ارزش مبتنی بر کار )ن.ا.ک( و قانون گرایش نزولی نرخ سود )گ.ن.ن.س([ هستهنظریه»]

آورند را به حرکت در می های پویایی که آنفرآیندداری، یعنی قوانین سرمایه اجتماعیِ بندیِصورت قوانین حرکتِ

ی مفاهیم شناخته دهند. پیوند درونیِ روابطی که با این پیکرهرانند را تشکیل میو پیوسته به جانب بحران می

نگاریم، ی کنش انسانی بِاِپیامد ناخواسته ای برخوردار است که اگر آن راشوند، از چنان استحکام و منطق درونیمی

فایده خواهد بود. بنابراین ردکردن ن.ا.ک و حالت بی ترینبهقبول و در لت غیرقابلچنین نگرشی در بدترین حا

 38«دارد.شناختی بر میگ.ن.ن.س مانع بزرگی را از مسیر پذیرش فردگرایی روش

ن تری، مجبوریم بحران برآمده از ژرف«گیردواقعیت عینی را از پراتیک اجتماعی نتیجه می مارکسیسم  »که بگوییم هنگامی

ای چون گرایش ساختاریـهای عینیمندیها و نه قانونسوژه« پراتیک اجتماعی»ی سطح اقتصادی را هم براساس نقطه

ارتدکُس را کنار بگذاریم.  ی ارزش مبتنی بر کار، تحلیل کنیم و بدین قرار بایستی خود مارکسیسمِنزولی نرخ سود و نظریه

 سد:نویمی سرمایه 1867گفتار مارکس در پیش

های اقتصادی، حاملان مناسبات و منافع خاص طبقاتی م انسانی مقولهعنوان تجسّجا به افراد، تنها بهاما در این»

شود؛ ی میتاریخِ طبیعی تلقّ فرآیندبندی اقتصادی جامعه، یک پرداخته شده است. از دیدگاه من تکامل صورت

را مسئول مناسباتی بداند که خود او، هرقدر هم از لحاظ  فردتواند تر از هر دیدگاه دیگری می}بنابراین{ کم

 39«.ماندشان باقی میآفریدهها فراتر رود، از لحاظ اجتماعی، سوبژکتیو بتواند از آن

 امکانیطور که گفتیم از پیِ که همانتکاملیِ طبیعی، بل فرآیندداری  طی صورت قطعی و از پیِ سرمایهسوسیالیسم نه به

داری که ی سرمایهو تکامل اقتصادی جامعه تحوّلتواند پدیدار شود. اما یافته با نقش قطعی عاملیت ذهنی مینساختاراً تعیّ

ی که مطلقاً به شعور و اراده "تاریخ طبیعی فرآیند"زند، طی یک انقلابی را رقم می وضعیّتگردد و منجر به بحران می

انقلابی را  وضعیتّهای عینی شرطاست که لنین نیز تحقق پیش لتّعپذیرد. به همین انسانی ارتباطی ندارد صورت می

 نویسد:روی از لنین و مارکس میانگارد. لوکاچ به پیمی "طبقات" حتّاو  "احزاب"، "هاگروه"ی مستقل از اراده

                                                            
 .158ص  ،1392ی اجتماعی(، آلکس کالینیکوس، نشر پژواک، چاپ نخست، )عاملیت، ساختار و تغییر در نظریه ساختن تاریخ 38
 از سوی نگارنده است. تأکید. 31ص  ،1394ارکس، حسن مرتضوی، نشر لاهیتا، چاپ اول، ، نقد اقتصاد سیاسی، مجلّد یکم، کارل مسرمایه 39
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بینی خطِّ سیر پیش الیت حزبی باشد. نقش حزبْ تواند محصول فعّانقلابی طبیعتاً نمی وضعیتّخود »

 40«برخاسته از آن است. وضعیّتی کارگر در نیروهای عینی اقتصادی و برآورد اقدامات متناسب طبقه

که نقش عنصر آگاه هم باید در هرلحظه با است بل ساختاریـعینی فرآیندحاصل  "انقلابی وضعیتّ"تنها بینیم که نهمی

شناختیِ در مقابل روش فردمحمدی« متدُلوژی مارکسیستی»حد بخورد. اما  "سیر نیروهای عینی اقتصاد" نظرداشتِ

 توان هر تغییری را منوط به آمادگی شرایط عینی کرد چراکه واقعیت عینی که نمی دهدداد می ،مارکس و لنین و لوکاچ

او درست همین نکته  دهند.ها هستند که شرایط عینی را ساخته و تغییر میاست و این سوژه« پراتیک اجتماعی»ی نتیجه

کند و سوژگی فرد را در ی واقعی برآمد میاین عینیت است که در مقام سوژه دارانه فهمد که در مناسبات سرمایهرا نمی

 نماید:خود محو می

میزانی فردیت پذیری پراکسیس انسان است، بر سوژه رسوخ کرده است. عینیت ممکن است بهعینیت که شیئیت»

عنوان شود و عینیت در نهایت بهاش در این عینیت محو میکاری و اشتغال که سوژهکه از جهان دست را ببلعد

 41«کند.برآمد می ،ی واقعی، اگر هم رازورزشدهسوژه

، فردمحمدیآغازگاه  دارد.شناسانه هستیم ی انسانی تقدّبر سوژه داری،ی سرمایه، در جامعهعینی ساختارِ که روستاز این

ی افراد اجتماعی ذیل مناسبات شیءوار و وارونه اُبژگیکه آغازگاه مارکسیسم ست درحالیآزادی و سوژگیِ افراد اجتماعی

  :ستی طبقاتییعنی سوژه ممکن آنهم در تنها قامت آناحرازش  سوژگی  یو مسئلهاست داری سرمایه

ی که دقایق منفرد این حرکت از ارادهشود و با آناجتماعی ظاهر می فرآیندعنوان که کل این حرکت بهحال با آن»

چون یک مناسبت )پیوند( عینی هم فرآیندگیرد، با این همه تمامیت های خاص افراد سررشته میآگاه و غایت

آگاهی  آید، ولی نه درگیرد. درست است که از تأثیرِ متقابلِ افرادِ آگاه پدید مینماید که طبیعی شکل میمی

کند؛ گانه و اجتماعی بر آنان مستولی میآنان قدرتی بی خودیِ هاست. درگیریِعنوان کل تابع آنهاست و نه بهآن

چون قدرت دیگر همی اجتماعی افراد با یکهاست ]...[ رابطهی قهری و ناوابسته به آنفرآیندشان تأثیر متقابل

کند، پیامد ضروری ی دیگر معرفی میخواستهتصادف یا به هر شکل دلعنوان طبیعی، ها را بهخودمختار، اکنون آن

 42«اجتماعی نیست. افرادِ آزادیِ ه آن است که آغازگا

 مکانیکیپیشادیالکیتیکی و باوری عینی، مستلزم پذیرش علیتّ وضعیتّ العللِعلتّمثابه از عاملیت انسان به فردمحمدیدرک 

داری است، سرمایه ارگانیکِ  که عنصری از کلِ ،است. چراکه انسان را آلیسم فردگرایانه از سوی دیگراز سویی و ایده

 کلّیتی کنندهاصل بنیادیِ تبیین گاهجایاش را به قصد و کنشسازد و امیال و باورهای او و در نتیجه نفس میبهقائم

خودِ سرمایه و قوانین و قواعدش است که انسان،  ست که برای مارکس ین درحالیکشد. اداری برمیی سرمایهشدهمکانیکی

ارگانیکی  ی بشری( برای مارکس کلِداری )جامعه. چراکه سرمایهسازدبرمیهایش را ها، باورها، امیال، مقاصد و کنشویژگی

                                                            
 از لوکاچ است. تأکید. 28ص  ،1391رضا امیرقاسمی، نشر اینترنتی، چاپ دوم، آوری و علیی لنین، گئورگ لوکاچ، حسن شمسدر وحدت اندیشه لیتأمّ 40
 .75ص ی انسان و جهان، همان، : بررسی در مسئلهدیالکتیک انضمامی بودن 41
 .111ص  ،1953 ،گروندریسه، برلین قول از:، نقل81و  80همان، صص  ی انسان و جهان،: بررسی در مسئلهدیالکتیک انضمامی بودن 42
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دارنده و دهنده، خودنگهخودسامان ارگانیک   هایخود است. کل علتّخودش  ،است که همانند هر ارگانیسمی

این درست  دیگر ندارند.اند که وجودی مستقل از یکتنیدگیشان واجد چنان درهماند و عناصر برسازندهخودبازتولیدکننده

کنندگیِ سرمایه نیست. از همین شوند اما این نافیِ تعیینال میاز طریق انسان فعّ کلّیصورت است که سرمایه و قوانینش به

فردگراییِ اقتصاد کلاسیک  شناسیِ)برخلاف روشرود به سراغ انسان نمی نخست داریکه مارکس برای تحلیل سرمایهروست 

مایه، قوانین و ساختارش سر کلّیتخودِ  ، چرا که ازآغازد(میو رفتارشناسیِ پوزیتیویستی و نئوکلاسیک که از انسانِ اقتصادی 

 آغازد.می

و  امری فراتاریخیکه ماتریالیسم تاریخی را بدل به  ،باوری و تقدیرگرایی کائوتسکیستیبرای فرار از تکامل فردمحمدی

چنین به خیال خود از کائوتسکیسم پَرد. اینآلیستی میباوری ایدهراست به بغل ارادهیک ،کندباوریِ ماورایی میسرنوشت

 شوند:راحتی به هم تبدیل میباوری است و این دو بهورِ دیالکتیکی اراده ،داند تقدیرگراییکه نمیگیرد درحالیفاصله می

ها گرایی فقط در نظرگاه غیردیالکتیکی و غیرتاریخی متضاد هستند. از نظرگاه دیالکتیکی آنتقدیرباوری و اراده»

ناپذیر که تضادهای آشتیای های فکریکنند: بازتابدیگر را تکمیل میاند که متقابلاً یکپیوستههمامتدادی به

روشنی نشان ناپذیری حل مسائل این نظام را در چارچوب خودِ آن بهداری و امکاننظام اجتماعی سرمایه

 43«دهند.می

است. یکی  تحوّلدر ایجاد تغییر در واقعیت عینی و عدم باور به امکان  با ناتوانی  گرایی دو نوع مواجههتقدیرباوری و اراده

کشد، هوده میانتظارِ بی تاریخ  "تکاملیِ"را از سیر  تحولّزند و تغییر و ا این ناتوانی، به پشتیِ رخوت تکیه میدر مواجهه ب

تواند او را ی صبر اولی مییازد. لبریزشدن کاسههای عینی دست به آوانتوریسم میمندیدیگری رَم کرده و با کتمان قانون

 تواند وی را به سستی تقدیرگرایی بکشاند.اند و کارگرنیُفتادن آوانتوریسم دومی هم میباوری بورژوایی بکشهم به جنون اراده

 

 و سوژگی هژمونیارزش، ؛ پنجمبخش 

ارزش مصرف و ارزش مبادله و  دارانه دارد؛ در دوگانگیِترین سطح مناسبات سرمایه، ریشه در ژرفاُبژهوارونگی سوژه و 

 شود و فتیشیسم کالایی بر بنیان آن استوار است:ست که مشتق میی سرمایه از همین وارونگیها. مقولهتضاد مابین آن

کار  گر خودجنُبیِ کند. ]...[ فتیشیسم کالایی نشانمشتق می اُبژهی سرمایه را از وارونگی سوژه و مارکس مقوله»

م و فریب نیست، ای که یک فرانمود است؛ اما فقط توهّاشیا شیئیت یافته است، خودجنبی ست که درایمرده

 44«ی مبادله استوار است.در رابطه ابُژهکه فرانمودی واقعی است که بر وارونگیِ واقعی سوژه و بل

                                                            
 .94ص  و آگاهی طبقاتی، همان، تاریخ و آگاهی 43
  ی سوژه نزد مارکس، کلاوس اوتومایر:ی مقولهدرباره 44
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 نویسد:ی فتیشیسم کالایی میمارکس در تبیین پدیده

چون نهفته است که این شکل، خصلت اجتماعیِ کار انسان را در چشم او، همکالا، صرفاً در این امر  رازورمز شکلِ»

سازد و از همین نمایان می ویژگی طبیعی چیزهایافتنِ چون اجتماعیتخصلت شیءوارِ خودِ این محصولات، هم

انسان وجود ی اجتماعی بین اشیا که خارج از صورت رابطهی اجتماعیِ تولیدکنندگان را با کل کار، بهرو، رابطه

 45«دهد.دارد، در نظرشان جلوه می

یافته و طبیعی جلوه داری، تعمیمسرمایه معیّنی از حیثِ تاریخی پدیده»نویسد: طور که کالینیکوس میدر نتیجه همان

 گردد.دارانه میوارگیِ مناسبات سرمایهوارگی، بنیانِ طبیعتگونه است که شیءاین 46«.کندمی

به مدد قهر و سرکوب  آن را درونی  47نخست لحاظ تاریخی نیرویِ کار، به مشخّصطور ارزش در تضادش با ارزش مصرفی، به

چون خصلت طبیعیِ اشیا کند و شکل کالایی  خصلت اجتماعیِ کار انسان را همی خود، یعنی کالا، میابُژهکرده و بدل به 

ماید. نُها طبیعی و ازلی و ابدی میاز منظر انسان ابُژهدارانه و وارونگی سوژه و گونه مناسبات سرمایهدهد. اینبازتاب می

 اند:آمیزد؛ هژمونی را چنین تعریف کردهوارگی با قهر و سرکوب در هم میناشی از طبیعت ترتیب رضایتِبدین

هومی اضافی بود: برای هرکدام اگر هژمونی قرار بود صرفاً اقتدار فرهنگی یا قدرت قهری باشد، این مفهوم دیگر مف»

عنوان یک اصطلاح در این است که حاصل تر و بدون ابهامی وجود دارد. دوام هژمونی بههای بسیار روشننام

 48«شود.شکال ممکن چنین ترکیبی را شامل میی اَترکیب هر دو است و دامنه

میانجی وارگی است. هرکدام از این دو بهطبیعتوارونگی و پس هژمونی سرمایه، حاصل سرکوبِ نیروی کار و رضایت ناشی از 

شود. رضایت در سطح شناختی آن، درج میی جامعه، در سطوح مختلف هستیساختارها، سازکارها و ابزارآلاتی بر پیکره

و...  ابری، حق، بریآزاد ،، انسان، رانت، سودفعتی مدنی، از طریق ساختارها و سازکارهای آن مانند قیمت، مزد، منجامعه

ی جامعه نقش وارهبسته بر تنهای هم، و در سطح سیاست، از طریق سازکارهای دموکراتیکِ دولت و امپریالیسم و گفتمان

شود. بندِ هژمونی از بافتِ این دولت و امپریالیسم بر اندام جامعه حک می یمیانجی قوای قهریهنیز به قهربندد. داغ می

 ست.ها قوام یافته ارشته

 خود   ی مدنیشود. جامعهی مدنی میشهروند جامعهـبدل به سوژهدر طی فرآیند انباشت بَد وی داری انسان پیشاسرمایه

ها و خواست 49کردن چیزهای بیرونی تکوین داده است.ای است که منطق ارزش برای درونیهای ساختاریحاصل میانجی

گیرند. شهروندانِ آزاد نمای شهروندان قرار میقطب گاهجایق شده و در خل منافع در همین ساحت است که توسط ارزش 

                                                            
 از نگارنده است. تأکید .100ص همان، ،، نقد اقتصاد سیاسی، مجلّد یکمسرمایه 45
 .279ص ی اجتماعی(، همان، )عاملیت، ساختار و تغییر در نظریه ساختن تاریخ 46
گر آن است که صرفاً بیانشود بلدقت شود که این تقدّم تاریخی بدین معنا نیست که پس از به کار افتادن منطق ارزش دیگر قهر و سرکوب بلاموضوع می 47

 گردد.تکمیل میی زور مبهی انباشت برای اوّلین بار در هر جغرافیایی به سُکه آغاز چرخه
 .187ص  ،1399پرِی اَندرسون، شاپور اعتماد، نشر نیلوفر، چاپ اول،  هـ مثل هژمونی، 48
 رس در فضای مجازی. از پویان صادقی، در دست "اَشهای کوتولهو عروسک طرفهخیابان یک" یمقاله رجوع کنید به 49
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 ی از پیِ گردند. اولی از پیِ سود، دومداران، کارگران و... تقسیم میداران، زمینبه سرمایه بازار   ی خداوندگارِ و برابر، زیر سایه

هر چیز بدل به کالا  شوند.کرده است روان می معیّنچه ارزش آن از پیِ مزد و به همین ترتیب تا نهایت  رانت، سومی از پیِ

اند را بر تن کرده مشخّصآزاد و برابری که هر یک لباس طبقه و صنفی  شود تا شهروندانِشده و بر هر کالا قیمتی حک می

را  توسط ساختار معینّ ها و سناریوهای از پیشخواست خود دست یابند. نقشی آزادانه به منافع و دلاز طریق مبادله

ی طور که گفتیم این رضایت، در وهلهشوند. همانی مدنی با دل و جان پذیرا، و در آن با رضایت غرق میهای جامعهسوژه

و  ها، طبیعیها، در منظر انسانانسان ترتیب آزادی و برابریِداری دارد. بدینوارگی مناسبات سرمایهنهایی ریشه در طبیعت

سازند. از میانجی این آزادی و برابری و از طریق مبادله برآورده میها نیازهایشان را بهکند. انسانجلوه می یشینیمقولاتی پ

 ی مدنیی جامعهتنیدهگردد. نظام درهمی مدنی  متعیّن میی جامعهسوژهفانتزی ضروری عنوان این رو آزادی و برابری به

سنگر و خندق  ترینو محکم ها به ایفای نقش در این شبکه، نخستینت این سوژهرضای کند؛که سوژه را وضع و منقاد می

 کند:های اقتصادی حفاظت میست که از آن در برابر تهاجمات بحرانداریسرمایه

ی تاکتیکی[ باید درمورد علم سیاست نیز ی استراتژیک به جنبههمین تقلیل و تنزّلِ ]جنگ مانوری، از جنبه»

ساختار بسیار  "ی مدنیجامعه"ها هایی که در آنرفته یعنی دولتهای پیشحداقل درمورد دولتعمال شود، اِ

ها، رکودها و غیره( بار عوامل اقتصادی بلاواسطه )از قبیل بحرانمصیبت "تهاجم"ای پیدا کرده و در برابر پیچیده

های مدرن و سنگر به سنگر در جنگ ی مدنی همانند نظام خندقیدهد. روبنای جامعهاز خود مقاومت نشان می

که نظام دفاعی دشمن را منهدم ساخته، درحالی ی شدید توپخانه رسد که حملهنظر میاست. در جنگ گاهی به

خود را با خط  رفت ی پیشرو مهاجمان در لحظهی خارجی آن را منهدم کرده است، و از ایندر حقیقت فقط لایه

 50«بینند.دفاعی مؤثری مواجه می

در این وهله است که شود. ها میسوژهی فانتزی ضروری برسازندهآزادی و برابری بدل به  ی مدنی گفتیم که در جامعه

آزادی و برابری در فانتزی  ای که میلش باشود. سوژهراهم میسرمایه در سطح سیاسی فاز رضایت شارشِ  مبنایی برای

 گیردمیجهت  این آزادی و برابری  یکنندهنماییسیاسی نیز به سوی بازشده است در سطح و ممکن ی مدنی سرشته جامعه

های اجتماعیِ گیریِ دولتِ متکامل و مدرنِ بورژوایی و پویهی بنیادیِ تاریخِ شکلهازمینهاز . این رانه، و در آن مأوا

ساخت رؤیای آزادی و برابری، در ی مدنی برای برهای جامعهدانیم که تکاپوی رو به جلوی سوژهبخشِ آن است. میقتحقّ

رسد و در چارچوب این ساختارِ سیاسیِ غایی، نوسانی را میان دموکراتیکِ دولت  به قرار میسطح سیاسی، در شکل لیبرال

آغازد. بنابراین دیالکتیکی میان دولتِ ی مدنی می، برای تعمیق آزادی و برابریِ جامعهلیبرالکار و دو قطبِ محافظه

وارگیِ آزادی و برابریِ درون شود. از یک سو طبیعتی مدنی در جهت تعمیق رضایت برقرار میموکراتیک و جامعهدلیبرال

شود و از سوی دیگر دموکراتیک میی رضایت در دولتِ لیبرالاست، پایه شکرد هژمونیکی مدنی، که مبنای عملجامعه

کند. در میو نهادمند ی مدنی تعمیق و طبیعیّت آن را تثبیت معههای درونی این دولت، آزادی و برابری را درون جاپویه

 پوشاند:ی و برابری ریشه دارد، میی مدنی را که در ناتمامیِ آزادواقع رضایت ناشی از دولت، ناتمامیِ رضایتِ ناشی از جامعه

رنگ برایشان کم ها و... حاضر شده و تصویر برابریها، طبقات، شغلها، هویتانواع نقش ی مدنی درها در جامعهاگر سوژه

                                                            
 .گرامشی قول از:، نقل44ص ،1399سون، شاپور اعتماد، نشر نیلوفر، چاپ اول، آنتونیو گرامشی، پرِی اَندر معادلات و تناقضات 50
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دهد در ی مدنی، برابرِ کاغذِ رأیی قرار میهای درون جامعهشود، دولت دموکراتیک تمام شهروندان را فارغ از نابرابریمی

 مند:ا هم برابرند، مهم نیست استثمارشونده باشند یا استثمارگر، فقیر باشند یا ثروتسان؛ همه بابعاد و اَشکالِ یک

ق نظر از تعلّعنوان اتباع منفرد و برابر است، صرفی کل جمعیت به"نماینده" ،دولت بورژوایی بنا به تعریف»

ی د اجتماع را در جامعهدولت بورژوایی موقعیت نابرابر افراها به طبقات اجتماعی. به سخن دیگر طبقاتی آن

بار پارلمان که هر چهار یا پنج سال یک ی دولت برابرند.ها در عرصهکند که انگار آنمدنی چنان عرضه می

تاباند، گویی ها باز میت را به تودهشود، و وحدت کاذب ملّها انتخاب میی تودهعنوان مظهر حاکمیت ارادهبه

[ هایمقولهدر درون ] های موجود در توان افرادْ اختلافست. ها ا]پارلمان[ حکومت خودگردان آن

میان  ]برابری مبتنی بر حق[ ی مساوات حقوقیوسیلهآنان، به "شهروندی"یا  "تابعیت"

ها از کارهای و توأم است با عدم مشارکت و جدایی کامل تودهشود استثمارکننده و استثمارشونده پنهان می

شود: دموکراسی ها خورانده و بازخورانده میعنوان تجلّی نهایی آزادی، مرتباً به تودهبه گاه این جداییپارلمان. آن

 هکلّیی چارچوب صوری دهندهبنابراین وجود دولت پارلمانی تشکیلی نهایی تاریخ. چون نقطههم

 51«ی حاکمه است.سازکارهای ایدئولوژیکیِ دیگرِ طبقه

سازد. همین دموکراتیک را بر میسوی آزادی و برابری در نهایت تاریخی خودش دولت لیبرالبه طور که گفتیم پوییدنهمان

شود تا احکام این دولت با رضایت بر ناشی از دولت دموکراتیک است و باعث می رضایتِ پویشِ سازنده است که رمز قدرتِ

 اش بداند:اعماق جان سوژه بنشیند و آن را از آنِ خود و اراده

بسا شود. چهانتقال میسازد که به وساطت آن هر پیام خاصی قابللت پارلمانی رمز یا کدُ عامی را فراهم میدو»

که رف نیست، بلتابعیت یا شهروندی یک سراب صِ شود که امور حقوقیِجا ناشی میقدرت این کد از این

 52.«]...[ لمسی استت قابلهای مدنی و انواع و اقسام حق رأی در دموکراسی بورژوایی واقعیآزادی

ها گرایی و... نیز تکوین یافته و درونی سوژهیدموکراسی، ملّ هایی نظیر لیبرالبسته با ساختار دولت دموکراتیک، گفتمانهم

صورت برابریِ تمام  در ی مدنی را بهها درونِ جامعهدر سطح گفتمانی نیز دولت، برابریِ ناتمامِ سوژه ترتیباینبهشود تا می

ی اش، رضایت سوژه را با ایجاد نسبتِ بازتابی با جامعهبستههای همدولت و گفتمان ترتیباینبهشان بازتاب دهد. دیدگان

ی مدنی را تکامل تشدید و تعمیق آزادی و برابری، رضایت ناشی از جامعهمدنی، و انعکاس آزادی و برابری، جلب کرده و با 

ها از آورد که در برابر تهاجمات بحراند. پس دولت دموکراتیک دومین لایه از سنگر و خندق رضایت را پدید مینبخشمی

 کند.داری محافظت میسرمایه

اش، دلیل تضادِ درونیمنطق ارزش به جغرافیاییِـتریِ افقیدارانه در سطح جهان، با خودگسبسط و گسترش مناسبات سرمایه

جغرافیاها، پویش تمام ی مدنی در جامعه تکوینطلبید اما با مند را میامپریالیسم بریتانیاییِ ابتنایافته بر استعمار نظام

                                                            
 است. از نگارنده هاتأکید .74ص آنتونیو گرامشی، همان، معادلات و تناقضات 51
 است. از نگارنده تأکید .75 و 74صص آنتونیو گرامشی، همان معادلات و تناقضات 52
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ریالیسم را از ریخت اجتماعی برای آزادی و برابری، در سطح سیاسی و در مستعمرات، ساختارهای استعماری این امپ

های تملّـانداخت. از درون این ناتوانی ساختاری امپریالیسم بریتانیایی بود که امپریالیسم آمریکایی ابتنایافته بر دولت

های اجتماعی کرد تا پویشی جهان، اعم از مستعمرات فراهم میمستقل زاده شد. امپریالیسمی که فضا را برای همه

خود را ذیل  یافته، نوین و مستقلِ دموکراتیک و پارلمانیِ تکاملهای لیبرالها، دولتطلبانه در آنبریخواهانه و براآزادی

ترتیب ساختار امپریالیسم آمریکایی، آزادی و برابری را درون چارچوب جهانیِ جهان دموکراتیک آمریکایی بسازند. بدین

آورد. از این دو جهت ن ملیّ آن را برای جوامع مختلف پدید میسازد و امکان تعیّن میدموکراتیکِ خود  منعکس و متعیّ

های امپریالیسم آمریکایی، کند. گفتمانخود می درونیِ ها را با رضایت تملّـاست که امپریالیسم آمریکایی شهروندان دولت

ی مختلف هاگاهجایدر های ملل مختلف که های حقوق بشری و اُمانیستی نیز تصویر برابری را به سوژهنظیر گفتمان

تاباند. امپریالیسم سومین لایه از سنگر و خندق رضایت را اند، باز میی تولید جهانی توسط منطق ارزش وضع شدهزنجیره

 دهد.ها قرار میدر مقابل تهاجمات بحران

ی مدنی، دولت جامعهآزادی و برابری مابین این سه لایه،  حق، بنابراین هژمونی سرمایه در دوران کنونی از بازتاب

ی مدنی طبیعی جلوه کرده و اگر آزادی و برابری در جامعه 53گیرد.دموکراتیک و امپریالیسم آمریکایی، بنُیه میلیبرال

های دموکراتیکش نیز برای دموکراتیک و امپریالیسم آمریکایی با چارچوبگردد، دولت لیبرالمی ورزی سوژهمیل یواسطه

 شود.ها کشیده میسوی آنی مدنی طبیعی جلوه کرده و با قوای میل بهی جامعهسوژه

 ایاست و ایدئولوژی ی مدنی و بازتاب آن در ساختارهای دولت و امپریالیسمکه برآمده از ساختارهای جامعه ایایدئولوژی

ی ها اساساً در جامعهطور که گفتیم سوژههمان براین. علاوهاندی رضایت در سوژههاست، برسازندهکه حاصل برآمدِ گفتمان

شود. به ی مدنی وضع میشوند. درواقع خود سوژگی است که درون جامعهی ارزش وضع میاُبژهعنوان مدنی است که به

 54«.کندمثابه سوژه استیضاح میلوژی افراد را بهایدئو»بیان آلتوسر 

ها بر اساس شرطی که سوژهچیز درواقع چنین است؛ و بهتضمین مطلقی را که همه»دهد؛ چنین تضمین میایدئولوژی هم

 ینی  بدون باور به چنین تضم 55«.چیز عالی خواهد شد ـ آمینچه هستند خود را بازشناخته و مطابق آن رفتار کنند، همهآن

 کند و آن را به هستیِی مدنی تعریف میاُفتد. چراکه خود ارزش است که منافع را در سطح جامعهایدئولوژی از کار می

ی مدنی را مختل کرده و سنگر آن را سست کند. بحران برخاسته از تضاد کار و سرمایه، کارکردِ جامعهها ضمیمه میسوژه

شورند. اما خود ایدئولوژی ی مدنی میارضانشده مانده، در سطح جامعهبرآوُرده و ان شهای خشمگین که منافعکند. تودهمی

کرد شان را ارضا میکند: آزادی و برابری بود که منافعدهی میی مدنی این شورش را با میلِ به آزادی و برابری جهتجامعه

                                                            
ی دیالکتیکی دارند و به هم وهله از رضایت، قهر نیز متعینّ است. قهر و رضایت دو چیز بیرونی نیستند که به هم افزوده شوند. قهر و رضایت رابطه در هر 53

ایبی است که به این شرایط ـ خود متشکّل از زور صامت و غی دموکراسی پارلمانییعنی کارکرد روزانهها ـشرایط عادی انقیاد ایدئولوژیکی توده»شوند: بدل می

های ممکن علیه آن از شود، زیرا حدود عملبخشد: انحصار قانونی قهر توسط دولت. بدون چنین انحصاری، نظام نظارت فرهنگی بلافاصله متزلزل میاعتبار می

ندرت تواند پابرجا بماند: درواقع قهر معمولاً بهآن نیز می "بدون"رسد نظر میتا این حد که بهالعاده نیرومند است ـرود. ولی با چنین انحصاری، فوقمیان می

 (.94ص آنتونیو گرامشی، همان،  معادلات و تناقضات)« شود.ی نظام ظاهر میدرون محدوده
 .186ص  1402، لویی آلتوسر، سینا خامی، نشر بان، چاپ دوم، لنین و فلسفه 54
 .196 ص ، همان،لنین و فلسفه 55
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و نیروهایی جا دولت آزادی و برابری را تعمیق کنند. این ،کردن خللی که در راستای این امر ایجاد شدهپس باید برای برطرف

با استفاده از ساختارهای ایدئولوژیک و  که م()یا در شرایطی که دولت ناتوان شود، امپریالیساند سیاسی بورژوایی

 لیبرالیستیِ با بازنمایی این شورش توسط سیاست :شتابدت گرفته میای که از آن قوّی مدنیهایش به یاری جامعهگفتمان

 کند.ی مدنی را تعمیق میهایش بازار و جامعهبحران مسیرمنطق ارزش از  ترتیباینبهطلبانه. خواهانه و برابریآزادی

شدن به دارانه؟ برای بدلی مناسبات سرمایهچنبرهماز و ست برای خروج از گونه است پس سوژه را چه امکانیاما اگر این

دار را خدشه "تضمین مطلق"چه که شود. آنتر میی بیششدّتمیق است که باعث رجَعت بحران با همین تع ای نوین؟سوژه

روندی از بازتولید روابط  ،روند تولید و استثمار»منطق ارزش است.  تضاد درونیِ اندازد خودِکرده و در ایدئولوژی شکاف می

افتد و احیای آن درون که نَفَس روند تولید به شماره می در شرایط حدی 56؛«سلطه و انقیاد سیاسی و ایدئولوژیک است

گسلد و سوژه دست از میل به نماید، بند انقیاد سیاسی و ایدئولوژیک نیز میناممکن می کاپیتالیستی موجودهای چارچوبه

ورزد برای ا به کتمان میل مبادرت میرود: یشده از بین میکشد و ایمانش به تضمینِ ایدئولوژیکِ دادهآزادی و برابری می

های ابُژهها و فانتزیکه مسیر فاشیسم است و یا کمونیسم  و انسانِ پیش از زبان ی نیاز طبیعیبازگشت به سطح بلاواسطه

 کند.ساخته و انسان طراز نوین را وضع میمیلش را دگرگون 

های برآمده های ساختاری خود هستند، جنبش درون چارچوبهکه دولت و امپریالیسم قادر به رفع و رجوع بحران تا هنگامی

ی وفصل سکتهطلبانه به تعمیق و تکمیل ساختارهای موجود برای حلّخواهانه و برابریی مدنی ذیل سیاست آزادیاز جامعه

شان ها و بازگرداندنِ جهتپردازند. در واقع بورژوازی توان آن را دارد که با نمایندگی سیاسی این جنبشمنطق ارزش می

است پاسخ به این معمّ کلیدوپا کند. این ی مدنی برای تعمیق آن، پاسخی را برای مطالبات جنبش دستبه درون جامعه

گونه افتند. اما همانگیرند، غالباً در مسیری انقلابی نمیدر دوران عروج امپریالیسم پا میای که های کارگریکه چرا جنبش

ست. کار به ی مدنی، تشدید بحران در دور بعدیکه گفتیم ورِ دیالکتیکیِ این پاسخ بورژوازی به بحران و تعمیق جامعه

شکند. حال ها را در هم میو سهمگین بحران آنرسد و امواج پُرتلاطم نابسندگی ساختارهای دولت و امپریالیسم می

ی مدنی ذیل سیاست شیءوار و ساختاریِ های برآمده از دل جامعهبورژوازی دیگر توان آن را ندارد که با قراردادن جنبش

ی ی تکوین ساختارهای منطق ارزش تا لحظهجا گپ و سکتهی مدنی باز گرداند. اینها را به درون جامعهاش آنپیشین

اش پرولتاریا را به نایافتهنشود. از این جهت است که بورژوازی برای ساختِ ساختارهای نوینِ تعیّبرطرف نمیسیاسی نوین 

ی پیکار برای ساخت جهان نوینش از درون منازعات شدید جهانیِ ناشی از افول بر ی سیاست و تاریخ، به عرصهعرصه

 کشد:می

سان بیند به پرولتاریا روی آورد، وی را به یاری طلبد و بدینخود را مجبور میدر تمام این پیکارها بورژوازی »

پرولتاریا را به جنبش سیاسی بکشاند. بنابراین بورژوازی خودش عناصری از تعالیم خویش و به بیان دیگر سلاح 

 57«دهد.رس پرولتاریا قرار میضد خویش را در دست

                                                            
 .25ص  ،1390داد نو، چاپ اول، پور، نشر رخ، حسن فشارکی و فرهاد مجلسیپولانزاس داری معاصر، نیکوسدر سرمایه طبقه 56
 .43ص  ،1385ی ایران، چاپ دوم، کارل مارکس و فردریش انگلس، محمد پورهرمزان، نشر حزب توده ،حزب کمونیست مانیفست 57
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ی اقتصادی تنها از درگاه سیاست ، پاسخ به این بحران ساختاری با ریشهینیسملنـی اساسی مارکسیسممطابق با آموزه

 شود:داری میاز درِ سیاست وارد نبرد با سرمایه لنینیروست که حزب ممکن است. از این

های ندارند. حزب با پاسخ "اقتصادی"حل مارکسیسم نشان داده است، مسائل اقتصادی راهطور که همان»]...[ 

ها پاسخ دهد؛ اما نه در هر شرایطی، نه هر زمان که اراده کند به آنکند. شان میوفصلحلّ  "سیاسی"

عبارت ؛ بهشان فراهم استوفصل سیاسیکه تنها زمانی که مشخصّ شود شرایط تاریخی برای حلّبل

خود حزب فراهم حل، یا تشکیل تر، زمانی که مشخّص شود شرایط سیاسی برای انتشار آگاهی به این راهدقیق

 است.

آورد که مبارزات طبقات پدید می "سیاسی"آورد، با مسائل داری پدید میکه سرمایه "اقتصادی"وقتی مسائل 

 کاربستن عملیِ به"شوند، زمانی که تناظری در میزان وسعت و شدتّ بروز این مسائل در کار است، متناظر می

مغالطات "نیز برای برداشتن نقاب  "ی طبقاتا و زندگی همههدرک فعالیت تحلیل و برداشت ماتریالیستی در

عبارت دیگر، نیازی روزافزون به شود. به]روابط[ اقتصادی، به نیازی روزافزون بدل می "گوهر"از  "ایدئولوژیک

بدون حزب، شناخت انضمامی و سیاسی این گیرد. اقتصاد و سیاست شکل می "تناظر"دانش انضمامی از 

وفصل خواهد داری حلّ سرمایه "سیاسی"یست، و جریان مبارزات طبقات با پاسخ تناظر ممکن ن

 58«شد.

اش از بین ویران گشته، کارایی نظام های بورژوازی کند. سازهگاهِ تاریخ احضار میست که بلشویسم را به پیشیوضعیتّاین 

ی سیاست فرا خوانده است. در این وهله است که بلشویسم ی مدنی به عرصهرفته و بورژوازی، پرولتاریا را از درون جامعه

 دستگذارد و بورژوازی را از میدان به در کرده، رهبری پرولتاریا را بهتاریخ می انقلابی و تغییری سیاستِ پا به عرصه

داشت انکشاف واقعیت است که حدود گیرد تا او را به مسیر ساخت سوسیالیسم هدایت کند. بنابراین لنینیسم با لحاظمی

 کند.و ثغور عملیات خویش را تعیین می

 

 ؛ ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکاییششمبخش 

 چگال، برای نجات سرمایه از گزند این قیامِ با فحوای 57ایم که بورژوازی در اضطرارِ ناشی از قیام تر بارها گفتهپیش

ی یک شکاف، کنندهاین موضع بیرونی که احداث 59ضدّامپریالیستی، از مدار امپریالیسم آمریکایی فاصله گرفت.ـطبقاتی

آمدن یابد و با همج.ا.ا نامیده شده است. ج.ا.ا در همین فاصله است که معنا میمابین خود و امپریالیسم آمریکایی است، 

                                                            
، منتشره در ، آریگو چرِوِتّو، منصور دیجور((1964نخست از کتاب مبارزات طبقاتی و حزب انقلابی)بی )فصل اقتصادی و حزب انقلاـهای اجتماعیبندیشکل 58

 ها از نگارنده است.تأکید. 16فضای مجازی، ص 
 رس در فضای مجازی.از پویان صادقی، در دست " جغرافیای سیاست )ترسیم خطوط(احیِمسّ"ی مقاله به کنید رجوع 59
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البته که در فردای افول امپریالیسم آمریکایی نیز این شکاف نیست خواهد شد ولی ج.ا.ا به حیات  نیست خواهد شد. ،شکاف

 خود ادامه خواهد داد.

نی، نظم امپریالیسم آمریکایی را طبیعی پنداشته، با قوای میل  ی مدهای درون جامعهگونه که بالاتر گفتیم، سوژههمان

جاست که هر خروجی از مدار امپریالیسم کنند. از اینجذب آن گشته و درون آن مانند ماهی در آب، احساس راحتی می

ی هی مدنیِ خطّجامعههای نماید که کارگزار آن خودِ سوژهی افول( در خود  بازگشتی را هم تمهید میآمریکایی )تا آستانه

ای برآمده واره دو دسته پویه را از هم منفک کنیم. پویههای اجتماعی ایران باید هماند. بنابراین در بررسی جنبشمخروج

 ای برآمده از تضاد کار و سرمایه.از شکاف مابین ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکایی و دیگر پویه

ای از جنس اول درحال کار است. از این جهت مجبور است که مداوم درون آن پویه ای استوار گشتهی مدنیج.ا.ا بر جامعه

ی مدنی در جهت بازگشت به مدار و انحلالش، هایی را منضم کند تا مقابل فشار جامعهتا به شکل متعارفِ دولت، سازه

های از این جهت است که این زائدههایی از قبیل بیت رهبری و شورای نگهبان و سپاه و... . مؤثرتر مقاومت ورزد؛ سازه

واقع شده و در سیبل حملات آن قرار امپریالیستی واره مورد غضب جنبشِ بازگشتِ به مدار اساسیِ دولت بورژواییِ ج.ا.ا هم

جهان  متأسّی بهکند جنبش هایش دلالت میی ج.ا.ا و جهان آمریکایی و ایدئولوژیاند. هر خواستی که به فاصلهگرفته

ی خوانَد: از آزادی بیان و انتخاباتِ آزاد گرفته تا مسائل حقوق بشری و حجاب اختیاری. همهایی را به صحنه فرا میآمریک

 کند.کرده و میی مدنی را تازه میها داغ فراق جامعهاین

جود نداشته و ندارد. ای وهیچ امکان اعتلای سوسیالیستی سمت امپریالیسم آمریکایی شده به سوگیریی ازپیش  در این پویه

ی مدنی، دولت و امپریالیسم را بالقوّه داشته ای ممکن است که توان خروج از جامعهق سوسیالیسم از طریق پویهچراکه تحقّ

ی ی مدنی به گهوارهکه اساساً در جهت بازگرداندن جامعهتنها این توان را ندارد بلی مورد بررسی نهباشد. اما پویه

ایستند و حرکت در مسیر سوسیالیسم را ها در مقابل این پویه میسوگیری کرده است. بنابراین کمونیست اشامپریالیستی

 کنند. ق میی کمونیستی با این پویه متحقّبه و مبارزه طبقاتی نقدِ از درِ

امپریالیسم دچار چیرگی هژمونی و شرایطی که  وضعیّتگفتیم که در  کار و سرمایه چطور؟ تضاد های برآمده ازاما پویه

میانجی نیروهای به ،طلبانهخواهانه و برابریهایی ذیل سیاستِ بورژواییِ آزادیچنین پویه ،بحران ساختاری و افول نشده است

ایران این  مشخّصکنند. بنابراین در مورد ی مدنی را تعمیق میدرون دولت و یا امپریالیسم رهبری شده و جامعه سیاسیِ

عنوان مانعی در برابر تعمیق آزادی و برابریِ ی نظامِ بورژواییِ ج.ا.ا را بههای سیاسی خودویژهزائده ی اجتماعی،پویه

ی های اجتماعیِ برآمده از تضادهای ایجاد شده درونِ جامعهکند. از این جهت است که جنبششناسایی می« بخشرهایی»

 ،هایشعلیه دولت ج.ا.ا و زائده لحاظ سیاسی، بهامپریالیسم آمریکایی مدنی بر اثر تضادِ درونیِ منطق ارزش، در دوران هژمونیِ

 شوند.برای بازگشت به مدار پُلاریزه می

سمت امپریالیسم آمریکایی دلیل ماهیت همین شکاف، از پیش بهی ناشی از شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم، درست بهاگر پویه

نی ندارد و این هژمونی امپریالیسم چنین سوگیری متعیّ از پیش  ،سرمایهی ناشی از تضاد کار و سوگیری کرده است، پویه

ی کند اما پویهحرکت می شدنرمقکمی اول اساساً به سمت پویه ،کشد. با افول هژمونیاست که آن را به مدار خود می
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ی مدنی و بازگشت به معهجز تعمیق جا یدیگر سویدهی سیاسیِ آن بهکند و امکان جهتیتری بروز مت بیشدوم با قوّ

 بشی دوم، موضع مداخله در جنها در مواجهه با پویهگردد. بنابراین کمونیستمیتر ، فراهممدار امپریالیسم آمریکایی

کنند. می اتّخاذخاص،  یطلبانه سرنگونیامپریالیستیِـبورژوا عام و سیاست لیبرالیستیِ برای زدودن سیاست ،حاصل از آن را

جا که بازشدن فضای سیاسی برای حرکت به سمت انقلاب و سوسیالیسم به انکشاف افول هژمونی امپریالیسم آناما از 

 کنند.مند میها حدود و ثغورِ مداخله و کنشِ خود را با روند این انکشاف  آستانهوابسته است بنابراین کمونیست

ها که بحرانیابد. درست است که تا هنگامیمایه موجودیت میی ناشی از تضاد کار و سرکمونیسم اساساً در پیوند با پویه

 لیبرالیستی و را ذیل سیاستی های حاصل از این پویهجنبشسرمایه  اند، هژمونیِهای ساختاری نشدهبدل به بحران

ی کند اما این امر وظیفهها میوفصل بحرانی مدنی و حلّطلبانه، بدل به ابزار خود  برای تعمیق جامعهخواهانه و برابریآزادی

ها و طلبی از آنخواهی و برابری، زدودن سیاست بورژواییِ آزادیهاجنبشاندازی در این شکاف مداخله و ها برایکمونیست

 سازد.تر مید که هیچ، اتفاقاً مبرمکنکمونیستی را زایل نمی مشخّصت شان ذیل سیاسدهیسازمان

کند. می مشخّصهای انکشاف ساختار واقعیت شان، وهلهها را علاوه بر میزان توان سازمانیاثربخشیِ عملیات کمونیست

ترین از انتزاعی فراتر رفتن، امکان ی ناشی از تضاد کار و سرمایهپویههای حاصل از جنبشدر  یری از این مداخلهبَ کمونیسمِ

های مذکور و تلاش برای زدایش جنبشسیاست کمونیستی از دلِ همین فرآیندِ مداخله در ی نظری را نخواهد یافت. هاوهله

 ،و مبارزات روزمرّه های کارگریاز مداخله در جنبش هاکمونیست زدنها تکوین خواهد یافت. بنابراین تنلیبرالیسم از آن

 کشاند.خودِ کمونیسم را به شکست می ،بورژوایی و رهبری شان ذیل سیاستشان و قرارگیرییی لیبرالیسمِ درونه بهانهب

های ایشان حضور یافته و به کارگران و جنبش یروزمرهّها در عین حال که باید با تمام قوا در مبارزات کمونیست

 ای رزم سیاسی خود را علیه سایر نیروهای سیاسیِ مصالحه و مسامحه گونهشان بپردازند، باید بدون هیچدهیسازمان

 کنند. گیریپیها بورژواییِ حاضر در این مبارزات و جنبش

 ـاندبرآمده از شکاف کار و سرمایه کهعصر ـ حادّ معضلاتگویی به توان بورژوازی را برای پاسخ ،فرارسیدن بحران ساختاری

سوسیالیسم پاسخ . تواند بیابدمیمعنایی انضمامی  جاست که سوسیالیسم . دقیقاً همیندهدمیتوجهی کاهش  ِتا حدود قابل

 ،خود ها بایستی با اثبات شایستگیِکمونیست به این معضلات است منطبق بر منافع اساسی و تاریخی پرولتاریا. مشخّص

تاز پرولتاریا پیشتاز پرولتاریا را احراز کنند. پیش گاهجای؛ باید ها را رهبری کنندقرار گرفته و آن پرولتاریادر رأس و پیشانی 

که توان  دهدنشان باید که در عمل را دارد بل دهی جنبشتوان سازمان از سایر نیروهای سیاسی تربه کندثابت  باید تنهانه

 .استاش را دارسمت منافع اساسیجنبش به دهیِجهت

کردن کارگران، در و متشکلی کارگری روزمرهّی حداکثری در مبارزات ما در ایران، مداخله ی کمونیستیِبنابراین وظیفه

، ذیل هدف سو و سیاست محورمقاومتی از سوی دیگرخواهانه از یکطلبانه و دموکراسیسرنگونیفرآیند مبارزه با سیاست 

 است. ی طبقاتی،بنیادین اعتلابخشی به مبارزه
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 دو پویه، دو استراتژی؛ دو شکاف، هفتمبخش 

که نامیده شده است. برای تشخیص این طلبیسرنگونی ،ی ناشی از شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکاییحرکت در جهت پویه

ر بگوییم جنبش تکلّی) که جنبش سرنگونیجنبشی امکان اعتلای انقلابی دارد و ضرورت مداخله وجود دارد و یا این

کنند مورد هایی را که این جنبش را احضار میتوان دلالتِ خواستاید در مقابل آن ایستاد، میبازگشت به مدار( است و ب

های شوند به تمایزات ج.ا.ا در نسبت با دولتطلبی میی خیزش جنبش سرنگونیهایی که زمینهبررسی قرار داد. خواست

نین دلالتی دارند برشمردیم؛ آزادی بیان، انتخاباتِ آزاد، هایی را که چهایی از خواستنمونه تر دموکراتیک اشاره دارند. پیش

 مسائل حقوق بشری و حجاب اختیاری:

حجاب اسلامی[ بیش و پیش از همه، تثبیت فرهنگی یک شکاف سیاسی بود؛ شکافی که پاییدن سرمایه در »]

لیسم آمریکا، خود را در ، بدون آن ناممکن بود. تثبیت فرهنگی شکاف ج.ا.ا و امپریا57ایران در کوران انقلاب 

ال بازنمایی کرد: حجاب و پوشش اسلامی. لذا حجاب  پیشاپیش تثبیتِ به شکلِ فرهنگیِ یک افتراق و تمایزی فعّ

ست سراپا سیاسی، و تقلیل آن به صِرف ایران امری مشخصّ وضعیّتگذر و در ست و از این رهشکاف کاملاً سیاسی

ی الله، اغماض از همین سویهخواست حاکمان مسلمان و یا خواهش امت حزبایدئولوژیک یا دلـای فرهنگیرَویه

 60«ی سیاسی.ست: سویهاساسی

وجه به شکاف ج.ا.ا و با ت ،چون انتخابات آزاد و آزادی بیان از پیش در ساحت سیاسیپس خواست حجاب اختیاری هم

 ی جنبشِ سیاسی بازگشت به مدار امپریالیستی هستندهها احضارکنند. این خواستاست ن یافتهامپریالیسم آمریکایی تعیّ

 منظورِ به طبقاتیـای سیاسیمبارزهجز از مسیر  ،ها نهفته نیست و کمونیسمای درون آنو هیچ امکان اعتلای سوسیالیستی

ها ی اینخوانش کرد. همه 88و  78را باید در امتداد  1401ق نیست. از این جهت است که تحقّ بش قابلزدن این جنعقب

گراییِ دوم خردادی، یک بار در قامت انقلاب مخملیِ های بازگشت به مداری بودند که یک بار در قامت استحالهجنبش

یاری به میلیتاریستی و اکنون نیز براندازی  م کردندد علَی ز.ز.آ قبراندازانهی جنبش سبزی و یک بار هم در قامت معرکه

دوران یعنی  کلّیتبود که متناسب با  کلیدر ش 88و  78با  1401. تمایز کشندآمریکایی را انتظار میـنظامی اسرائیلی قوای

 شد.انکشاف افول امپریالیسم آمریکایی تعیین می

ذیل رهبریِ سیاسیِ بورژوازیِ که  ندبودطبقات بورژوا و متوسطی ها ی آنلحاظ طبقاتی  محرز است که کارگزار هر سهبه

دارانه ذیل الگوی انباشت ی متوسطِ ایران، حاصل بسط و گسترش مناسبات سرمایه. طبقهندکردحرکت میپروامپریالیست 

 وضعیتّروز ای که روی فلاکت روزافزون و نزول روزبهسو است. طبقهاین ی هفتاد شمسی بهدههابتدای از  ،نئولیبرالی

قیت و رشدش برپا شد و از این جهت ونوش و موفّی کارگر در سالیان رونق الگوی نئولیبرالی، بساط عیشمعیشتی طبقه

هایی نظیر مسکن مهر سیاستبین او و نئولیبرالیسم برقرار شده است. از همین جهت بود که  ایی محکم ایدئولوژیکیعلقه

                                                            
 .6و  5صص حجاب، پویان صادقی، منتشره در فضای مجازی، دال سیال یاست و جمهوری اسلامی، طراز س 60
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ج به دریافت مسکن و یارانه حتاتقبیح و طبقات م "گداپروری"و  "ایاقتصادِ صدقه"را با عناوینی چون  61هاو پرداخت یارانه

ی معیشتی ی کارگر هم مانند مردم سوئیس که با پرداخت یارانهکرد و در حسرت این بود که شعور طبقهرا تحقیر می

که بحران ی مشکلات اقتصادی بخشکد. همین است که امروز هم با وجود اینمخالفت کرده بودند افزایش یابد تا ریشه

تر شده است باز هم برای بازار آزاد گریبان هایی از آن به طبقات پایینته و باعث سقوط بخشگریبان خودش را نیز گرف

جان صدها اش با جمهوری اسلامی برای پیکرهای بیخاطر لجاجت براندازانهکند. از همین جهت بود که هرچند بهچاک می

زمان اما هم ،"ی آبان ماهزار و پانصد نفر کشته"زد: میگداری مزورّانه فریاد ، گه98کشِ به گلوله بسته شده در آبان زحمت

را  "اقتصاد دستوری"آورد و الغای ها حمایت تام به عمل میوقیحانه از سیاست افزایش قیمت بنزین و آزادسازی قیمت

 ."برای اقتصاد دستوری" :بارش کردحقارت بلوایبدل به شعار خود در 

امپریالیستی بود و در نتیجه ضدّکمونیستی، برای بازگرداندن ایران به مدار ـبورژوا لحاظ سیاسیی ژینا، جنبشی بهغائله

لحاظ اقتصادی تا انتها راست ی متوسط بود و بهی مدنی یعنی طبقهنمای جامعهامپریالیسم آمریکایی و کارگزار آن  خصلت

اش باشد. بنابراین اتفاقاً سرکوب کمونیستیتوانست و در نتیجه ضدّکارگری، که کنش کمونیستی درمقابل آن، تنها می

منتها در  ،الانه بودکه فعّبل ،«انفعالی»گوید فرد میطور که محمدیی خط کمونیستی در مقابل بلوای ز.ز.آ نه آنمواجهه

گرایانه و هایش، ارادهمندیواقعیت و قانون داشت خودِطلب بدون لحاظجهتی خلاف جهت مطلوب او. اما چپِ سرنگونی

تواند کارگیری تبلیغات مؤثر میپندارد که با ورود کارگران به این جنبش و مانند آن و بهپنداشت و میآلیستی میایده

 کند: شماهیت ضدّانقلابی آن را تغییر داده و به انقلاب بدل

اند. ی ثقلشوند که در تسخیر ایدهرو در آب غرق میتنها از اینها کرد که انسانمی تصوّرروزگاری آدم متهوّری »

ی خرافی و... است، از هر خطر تصوّرکه چنین را از سرشان بیرون کنند، مثلاً با اعتراف به این تصوّراگر آنان این 

ه نتایج شدنی در آب مصونیت کامل خواهند یافت. این آدم شجاع، در سراسر عمر خود علیه توهّم ثقل، کغرق

 62«بارش را آمار با دلایل جدید و متعدد به او نشان داده بود نبرد کرد.زیان

های فرودستی، کنش کمونیستی های کارگری و یا شورشهای برآمده از کار و سرمایه از قبیل جنبشاما در نسبت با پویه

 تواند باشد؟چه می

ی خاطر میل به آزادی و برابری که توسط جامعهسو به، از یکها در شرایط برقراری هژمونی سرمایهگفتیم که این پویه

خاطر عملیات هژمونیک نیروهای بورژوایی در سطح سیاسی برای ها کارگزاری شده و از سوی دیگر بهمدنی درون آن

 ی کارگریِ هاکنند. این است حکایت جنبشی مدنی را تعمیق میشان، خودِ جامعهدست گرفتن رهبریها و بهبازنمایی آن

ها در ی شصت. کمونیستهای اخیر و یا فعالین کارگری و سندیکاهای لیبرال ایرانی در سالیان پس از دههلیبرال در دهه

 ی ایشان،برد مبارزات روزمرهی کارگر و پیشدهی طبقهبه موازات تلاش برای سازمان باید بکوشند فرآیندهر لحظه از این 

                                                            
بود. دولت  کلّیطور سازی دولت و کاهش سوبسیدها بهتر و کوچکسازی بیشنژاد تنها در جهت خصوصیای در دولت احمدیهای اقتصادیچنین سیاست 61

کشِ جامعه، امتیازاتی اندک و مقطعی را به های احتمالی طبقات زحمتبرای جلوگیری از شورش ها مجبور بودمندی یارانهبُرد طرح نئولیبرالی هدفبرای پیش

 رس در فضای مجازی(، در دست"داریدولت ایران و بحران در سرمایه"ی )رجوع کنید به جزوه ها اعطا کند.آن
 .278ص  و ایدئولوژی آلمانی، همان، فوئرباخلودویگ  62
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درون  ،ی مدنی و یا نیروهای سیاسی بورژواییمیانجی هژمونی ساختاری سرمایه توسط جامعهرا که به ایآگاهی بورژوایی

 شود را تصفیه کرده و در آن شکاف سیاسی بیندازند. جنبش کارگری بازتولید می

معیشتی نشانی های پیرایگیِ سیاسیِ این خیزشهای همین بیماری ساختاری سرمایه بودند. بیسمپتوم 98و آبان  96دی 

سیاسی ایران، از  یک از نیروهای سیاسی ساختاراً چیره بر سپهرهای نوینی از افول هژمونی داشت. هیچاز انکشاف آستانه

ی ها را معنادهی کرده و در منظومهسرسپردگان ج.ا.ا تا رهبران تا آن زمانیِ جنبش بازگشت به مدار نتوانستند این خیزش

شد تا سیاست کمونیستی می مهیاّگر امکانی بود که ها و بیاند. این بشارتی بود برای کمونیستگفتمانی خود جایابی کنن

 جاری شود.  کارگذاری وی کارگر منکشف شده و درون جنبش طبقه با پراتیک کمونیستی 

ایجاد یک وحدت سیاسی  دلیل افول هژمونی، ناتوان ازشد که امپریالیسم آمریکایی به مشخّصسو در لیبی و سوریه اما از آن

شود تا با سرنگونی دولت مخروج، انهدام اجتماعی حادث های مخروج از مدار است و این باعث میمیان مخالفان دولت

ها پیرایگی و خصلت تروماتیک این خیزشبی امپریالیسم نیز تغییر کرد. از این جهت  چنین بود که استراتژیِگردد. این

 کرد:معنای اجتماعی فراهم میاستراتژی نوینش یعنی انهدام بی گیریپیامپریالیسم، برای زمان بستری را برای هم

ای اساسی از همان عنوان مؤلّفهمپریالیسم آمریکا، بها، "افول هژمونیک"عصرِ ـبا توجه به دررسیدنِ آغازِ دوران»

ی درکِ مبتنی ی نتیجهمنزلهکه بهاکتیک، بلعنوان صرفاً یک تمعنایی را نه به، با توجه به سنخ و فرمش، بیکلّیت

اَش و واردکردن بورژوازی ملّی مخروج های گفتمانیی فانتزین و واقعی برای اعادهمادیاَش از عدم کفایت نبر تجربه

الحال در آن قرار گرفته، که چیزی نیست جز که خودش فی یمشخصّی ی دقیقهبه مدار و میدانش، و نتیجه

ی منظورش حفظ و تثبیت همان وهلهاست،  "افول هژمونیکش"ای که محصولِ فزایندهشیزوفرنیِ هردم

ای  یابندهصورت گسترش[ است تا خود تروما به96ماه پیرایه ]دیتروماتیکیِ این خیزش بی

 63«سوژه را از پا اَندازد.ـجامعه

شد تا احضار ی ایران سبب میطلبی بر جامعهها استقرار یافتند. چیرگی سرنگونیها بر حوزهاز همین جهت کمونیست

زدن و تن ایکار حوزهها با ها را کارگزار سرنگونیِ پروامپریالیستی کند. بنابراین کمونیستآن ،سراسری کارگران در خیابان

 وضعیتّدم از  گرایانهطلب باز هم ارادهچپِ سرنگونی اما طلبی برخاستند.ی سرنگونیاز خیابان، به نبرد با سوبژکتیویته

رؤیاهایش پرداخت تا شاید بتواند تعبیر سراسری  اتاعتصاببرپایی و های کارگری شورا و به تبلیغ برای تأسیس انقلابی زد

 64غبارآلود بیابد. وضعیتّرا در آن 

 

 

                                                            
 است. از نگارنده تأکید .4و  3صص  اَش، همان،های کوتولهو عروسک طرفهخیابان یک 63
شات: از خیابان تا یک لانگ"ی چنین رجوع کنید به مقالهرس در فضای مجازی. هماز وحید اسدی، در دست "چپ علیه کمونیسم"ی رجوع کنید به جزوه 64

 رس در فضای مجازی.دوز، در دستاز هادی کلاه "شورا
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 طلبخواه و برابری؛ چپ  آزادیهشتمبخش 

خواه و اند؛ آزادیایرانی طلبِخواه و برابریهای آزادیچپ بخشی از ،«گام»ی و اعوان و انصارش در نشریه فردمحمدی

سیاستِ شیءوار و ساختاری  لیبرالِ پِ جناحِ ها بال چهای پیشین تشریح شد. آنمعنایی که در بخشطلب  درست بهبرابری

های اعتراضیِ شوند تا با نمایندگیِ سیاسیِ شورشبسیج می هر بحران اند که از پسِبورژوازی در دوران امپریالیسم آمریکایی

ی طلبانه در جهت تعمیق جامعهخواهانه و برابریهای آزادیها را بدل به جنبشی مدنی، آنهای جامعهبرآمده از شکاف

اما  شوند.نیز می و بنابراین پروامپریالیست طلبسرنگونیدر مواجهه با ج.ا.ا ها درست از همین در است که آن ایند.مدنی نم

طلبیِ طلبیِ ذاتاً بورژوایی را رنگ و لعابی سوسیالیستی دهد و سرنگونیخواهی و برابریدر تلاش است تا آزادی فردمحمدی

عیات او را درباب اولاً مدّ  ،رو طی دو گامجای انقلاب پرولتری به کارگران قالب کند. از اینضدّکارگریِ پروامپریالیستی را به

 شکنیم.ها را در هم میآن عیات،این مدّ نقد طلبی بررسی کرده و باسرنگونی طلبی و ثانیاًخواهی و برابریآزادی

*** 

« تبعیض»و « حقوقیبی»ق کرده و سرسری نگاهی بیندازید، بارها و بارها با واژگانِ ی گام را تنها تورّاگر هر شماره از نشریه

و یاران،  فردمحمدیگاه فعالیت گرانی ،آیدشریه بر مین این هایطور که از ظاهر و باطن تمام شمارهمواجه خواهید شد. آن

های و تبعیض را به تبعیض« صوری»حقوق را به حقوقِ ها اگر است. از منظر گامی« تبعیض»و « حقوقیبی»مبارزه با 

ای سوسیالیستی مبارزه ،طلبانهخواهانه و برابریذیل سیاستی آزادی ،حقوقی و تبعیضمحدود نکنیم، مبارزه با بی« قانونی»

 شود:ها تضمین و تأمین میحقوقیو بی سرمایه از طریق همین تبعیضات اند که اساساً سودآوریِ عیها مدّخواهد بود. آن

یتی بر اکثریت جامعه است. جدال این دو بخش از جامعه، رمز پویایی تاریخ تمدن انسان[ تاریخ حاکمیت اقلّ»]

حقوقی و شرایط نابرابر، سودآوری و منافعش را یتی در پی آن بوده که با تحمیل بیقلّجوامع تا کنون بوده است. ا

 65«تضمین کند.

شان ها و تبعیض میانسالان، مردان و ایرانیها در نسبت با بزرگحقوقیِ کودکان، زنان و افغان، بیفردمحمدیی در منظومه

 :داری استایهسرمایه در مناسبات سرم« سودآوری»برخواسته از ضرورت 

هی به حقوق زنان توجّیافتن بیشدتّآزادی زن و حدودش در نظام سرمایه تابعی از نیاز بورژوازی به سود است. »

 66«تر است.و مادران، ناشی از تناقض مستقیم حق آنان با سودآوری بیش

تا  یابی به آزادی و برابریبرای دست ها و تبعیضاتیحقوقیگیرد که مبارزه علیه چنین بیگونه نتیجه میاین فردمحمدی

کند صورت وارونی فکر میمانند یک چپِ محورمقاومتی که بهبه گیرد؛داری را هدف میبُنِ سرمایه ،اشمنتهای منطقی

ی تمام ریشه فردمحمدیاز منظر  گیرد.داری را هدف میی سرمایهاش ریشهوفاداری به محور مقاومت تا انتهای منطقی

و استثمار  خود  نابرابری و سرکوب اعظم  در استثمار است ایآزادیهر نابرابری و عدم ،رتکلّییا  هاحقوقیتبعیضات و بیاین 

                                                            
 .6اول، ص  یگام، شماره ینشریه 65
 .5هفتم، ص  یگام، شماره ینشریه 66
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 ،ی مدنیدر سطح جامعه طلبانهبرابری خواهانه وذیل سیاست آزادی ،حقوقیتبعیض و بی گونه برای او مبارزه بااین است.

الان لیبرال در آن است ها با فعّظاهراً تفاوت گامی خورد.و الغای مالکیت خصوصی گره می با مبارزه برای رهایی از استثمار

گاه کنند و بنابراین هیچهای صوری و قانونی محدود میطلبانه را در چارچوبخواهانه و برابریها مبارزات آزادیکه آن

 کلیشها مبارزه برای آزادی و برابری را بهدارند اما گامیحقوقی، تبعیض و نابرابری را از میان بر نمیبی« حقیقی » کلیشبه

 گیرند.پیش می ،که رهایی از استثمار و الغای کار مزدی است ،«انتهای منطقی آن»تا « رادیکال»

 کشورهایداری است و اگر احیاناً در برخی از ها هر سطحی از آزادی و برابری در تضاد با سودآوری سرمایهبرای گامی

هستیم از جهت آن است که  «بورژوایی دموکراسیِ»ذیل  ،شاهد سطحی از آزادی و برابریِ حقوقیِ صوری ،بالأخص غربی

 :«پیرامونی»تولیدشده توسط پرولتاریای جوامع  «فوق سود»مند از هستند و بهره «متروپُل»این کشورها جزء کشورهای 

تداوم دارد، درواقع برخاسته  "متروپل"معمول در جوامع  اعیِچه ساختار دموکراسی در مناسبات اجتمچنان»]...[ 

 67]...[.«است  "پیرامونی"ی حداکثری توسط پرولتاریای جوامع یابی بورژوازی از فوق سود تولیدشدهاز کام

این مبارزه  داری که در پیوستاری ست علیه سرمایهایبنابراین مبارزه برای آزادی و برابری در هر لحظه برای ایشان مبارزه

ها در چنین کمونیستانجامد یا باید توسط یعنی استثمار و مالکیت خصوصی میناآزادی و نابرابری  ی اعظمریشه به الغای

ای با مبارزه ی اساسی دقیقاً همین است که مبارزه برای آزادی و برابری در تخالف ریشهپیوستاری قرار بگیرد. اما مسئله

و  سیاسی جایی که آزادی و برابری را پرچمو یارانش درست از همان فردمحمدییه قرار دارد. ی سرمابرای الغای سلطه

لحاظ سیاسی در و به گراییلحاظ سبک کاری در جنبشبه ،پای در لیبرالیسملحاظ نظری بهسازند ی خود میهدف مبارزه

ی سرمایه از امتداد رهایی از سلطه شوند.مانع می نهند و مسیر رهایی از استثمار و الغای کار مزدی رامی طلبینگونیرس

طلبیِ خواهی و برابریناممکن است. آزادی دهندفراروی خود قرار می های اجتماعی ای که جنبشآزادی و برابری یبلاواسطه

انتهاست که خود ای بیکه چرخهنه مسیری منتهی به سوسیالیسم بل ،های اجتماعیو جنبش ی مدنیهای جامعهسوژه

خواه پس یک کمونیست نه آزادی سازد.تر میهژمونیکی سرمایه را و سلطهکند میتعمیق بازتولید و ی مدنی را جامعه

 طلب.است و نه برابری

و چگونه از طریق  شودی مدنی میی جامعهسوژهورزی ی میلفانتزی و واسطه ،آزادی و برابری چگونه توضیح دادیم که

صورت به ،چنین گفتیم که چطور بحران ساختاریشود. همی مدنی تعمیق میجامعه طلبانه خواهانه و برابریجنبش آزادی

شکند و این امکان را برای کمونیسم طلبی را میخواهی و برابریمیانجی آزادیی مدنی بهجامعه تعمیقِ ، فرآیندِیاچرخه

ی مدنی و احداث دیکتاتوری سوی خروج از جامعهی کارگر را بهسیاست طبقاتی را پراتیک کند و طبقهسازد که می مهیّا

 باید واکاویده شود.برابری با آزادی و  ی سرمایهلذا، نسبت سلطه 68.پرولتاریا رهنمون سازد

طرزی که به، بلنیست ذاتی   کشیِبهرهجدای از سلطه و  تنها آزادی و برابریِ پدیداری  اما واقعی،هداری ندر نظام سرمایه

 دومی توسط اولی شود و شرایطفرض آن وضع میمثابه پیشبه و دومیاز طریق  اند: اولیناشدنی به هم گره خوردهفسخ

                                                            
 .20ص  همان، ،(بخش دوم) ایسمسنتّ نئوتودهدر مبارزه با  67
 ست.ضروری پیش از شروع بحران  بلشویکی سازمانی و سیاسیِ شدن این امکان، تمهید و تدارکِ برای بالفعل 68
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با بررسی  .کندمی ی مدنی  مستقردر جامعهآزادی و برابری وضع کردنِ ی خویش را از طریق سلطه سرمایه . شودمیبازتولید 

کشی مکمّل دیالکتیکی استثمار و بهرهآزادی و برابری  ،که چگونه در ذات شودروشن می ،یعنی خودِ سرمایه ،تمامیت اقتصاد

ذاتی  یسلطهاستثمار و معنای تثبیت و تحکیم ی مدنی بهری در سطح جامعهبنابراین تکوین و تکمیل آزادی و براب .است

 داری است.سرمایه

 کاریِو سبک نتایج سیاسی ،ذاتی کشیِبهرهو سلطه و  نمابین آزادی و برابریِ پدیداری فهم دیالکتیکدیدن و عدمتهگسس

. خورندغوطه میهاست در آن سال هافردمحمدیکه را باعث شود  انحطاطیی تواند ورطهراه دارد و میهم باری بهمرگ

شویم میم ی کنیم دچار این توهّناآزاد و نابرابر تلقّ طور واقعیبهداری از لحاظ حقوقی آزاد و برابر و اگر افراد را در سرمایه

 فردمحمدیم اما توهّ 69؛ و بالعکس.تواند بدون آزادی و برابری وجود داشته باشدمی کشیبهرهو  سلطهداری که در سرمایه

از طریق ناآزادی و نابرابری است که وجود دارد و بنابراین  کشیبهرهو  سلطهتر از این است. او معتقد است که اساساً مضاعف

 خواه وچپ آزادی پندارد.ذاتی سرمایه می کشیِبهرهمبارزه برای آزادی و برابری را در پیوستار مبارزه علیه سلطه و 

ی بورژوایی میانجی تحکیم کشد چراکه آزادی و برابری در جامعهسرمایه می بر زمینِ  کشت و کاشتخیشِ ،طلببرابری

بودن آزادی و «ناکافی»ی به اشاره داری است.؛ کشت و کاشتی که داشت و برداشتِ آن برای سرمایهی سرمایه استسلطه

د ندهکش نشان میهای زحمتبه پرولتاریا و توده هاتاما کمونیس ،طلبان استخواهان و برابریکارِ آزادی ، موجودبرابریِ

باید آزادی و  شود و چطور برای رهایی از انقیاد سرمایه  ق میشان از طریق همین آزادی و برابری محقّکه چطور بندگی

 برابری را الغا کرد.

خواهد کارگران او اساساً می طلب نیز کرده است.او را سرنگونی فردمحمدیطلبی و برابری خواهیطور که گفتیم آزادیهمان

 سازد:امپریالیستی بازگشت به مدار را کارگزار 

رو است. اما معضل اصلی، ها روبهچنان با آنهایی داشته و همداری ایران در هر مقطع بحراناقتصاد نظام سرمایه»

کل روبنای حکومت سیاسیِ ایران است که موانع اساسی برای سودآوری و جلب سرمایه، ایدئولوژی، فرهنگ و در 

ها، آداب و به دور از تنش هستند. بیش از سی و هشت سال است که ساختار سیاسی و حکومت ایران ارزش

 "کرَ تَ"این ی مدرن و سکولار ایران خوانایی ندارد. ی کارگر گرفته که با جامعهرسومی را مقابل مردم و طبقه

کند ، جامعه را دچار تلاطم می"انتخابات"های سیاسی مثل ثباتیها و بیبزرگ در سطح روبنای بورژوازی، در پیچ

بزرگ،  "کرَتَ "این  از پسِ تواند ی کارگر قدرت تغییر اوضاع را دارد و میکشاند. ]...[ طبقهو به رادیکالیسم می

 70«د.تر پیش ببری طبقاتی را منسجممبارزه

                                                            
تواند لزوم داری را برای ما ردیف کند با این حال او نمیحقوقی و تبعیض در سرمایه حتّاشماری از ناآزادی و نابرابریِ های بیتواند مثالمی فردمحمدی 69

های دیگر، ها و برابریو مؤسس آزادی ی کالایی استکه همان آزادیِ نیروی کار در فروش نیروی کارش و برابری در مبادله، ترین سطح آزادی و برابریایپایه

ی پایه در کار مجرد و منطق ایده ی کالاییآزادیِ نیروی کار در فروش نیروی کارش و برابری در مبادلهخودِ همین داری انکار کند. برای برقراری سرمایهرا 

 دارانه است.مناسبات سرمایه ترین سطح آزادی و برابری نیز درنهایت تعمیق خودِ ایحرکت در مسیر تعمیق این پایهارزش دارد و 
 از سوی نگارنده است. تأکید. 4و  3صص  ،نهم یشماره ،گامی نشریه 70



 

30 
 

ی طبقاتی خود خواهد که مبارزهو از کارگران می گذارددست میهای ج.ا.ا ی مدنی و خودویژگیشکاف مابین جامعه راو ب

سمت مدار ی حاصل از آن ذاتاً بهنشان دادیم این شکاف و پویه تر طور که پیشاین شکاف سازمان دهند. همان «از پسِ»را 

ی پس با دعوت کارگران به عرصه ،امپریالیسم آمریکایی سوگیری کرده است و امکان اعتلای سوسیالیستی آن ناممکن است

سمت مدار سوی سوسیالیسم که برای سرنگونی و حرکت بهی طبقاتی و حرکت بهاین شکاف، کارگران نه برای مبارزه

ی شکاف مابین ج.ا.ا و آمریکا دعوت ی کارگر را به عرصهدرحالی طبقه فردمحمدی یابند.امپریالیسم آمریکایی سازمان می

کند. او تخطئه می 71«های ایران و آمریکا حساب باز کردندروی کشمکش»که دلیل آنکند که سایر اپوزیسیون را بهمی

ی ها متجلّه شکاف مابین ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکایی فقط در تخاصمات نظامیِ مابین آنخواهد بفهمد کفهمد یا نمینمی

اگر تا دیروز و ساختار سیاسی ج.ا.ا نیز بروز دیگری از همین شکاف است. « ی مدرن و سکولارجامعه»نیست، تخاصم مابین 

های ت ایران تا درگیریملّـهای درون دولتدالاز ج ،ی پیوستار بروزات این شکافتوانست مانع مشاهدهبلاهت سیاسی می

د که چگونه نبینهمگان می: تواند چنین پیوستاری را کتمان کندمیامروز فقط یک کور و کر سیاسی  ،ای شودنظامی منطقه

و آرزوی  اندبرداشتهه و لبنان دست به دعا ارتش اسرائیل در غزّ ویِرَی ز.ز.آ برای پیشمعرکه «مدرن و سکولار»باختگان دل

 ها به آسمان تهران را دارند. F35ورود 

ای لوحانهساده تردستیِ ،سرنگونی دادنِنسبتش با شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکایی و انقلابی جلوهبرای کتمان  فردمحمدی

و با استفاده از آن ساختار سیاسی  شوداز امپریالیسم می و کوتاه ی تعریفی مبهمدهد. او ابتدا دست به کار ارائهترتیب می

 :دهدکشورهای مختلف را توضیح می

یتانیا تفاوت دارد اما همین ی استعمارگری برداریِ عصر امپریالیسم، با دورهکه خصوصیات سرمایه البته»

د ترین کارکرکنندهترین و تعییناصلی "پیرامونی "و  "متروپل"داری جهان به بندیِ جوامع سرمایهتقسیم

چه ساختار دموکراسی در مناسبات اجتماعی معمول در جوامع روی چنانامپریالیسم در دوران کنونی است. از این

ی حداکثری توسط پرولتاریای یابی بورژوازی از فوق سود تولیدشدهتداوم دارد، درواقع برخاسته از کام "متروپل"

 "پیرامونی"داری در جوامع چه مقتضیات تولید فوق سود برای روبنای نظام سرمایهاست، و آن "پیرامونی"جوامع 

داری ایهسرم ترتیباینبهحاکمیت دیگری را روی کار آورد.  تواند غیر از دیکتاتوری بورژوایی کند، نمیایجاب می

های اجتماعی و سیاسی گوناگون هیأتی جهان دارد، به شدهکه در جوامع تقسیم ایانحصاری بر مبنای بازدهی

تر با تکیه حاکمیت بورژوازی را بیش "پیرامونی"که امپریالیسم در جوامع طوریکند؛ بهخود ظهور میو منحصربه

کند، و معیار امپریالیسم در تثبیت می "حقوق دموکراتیک"ی هکلّیجانبه و لغو بر استبداد عریان و سرکوب همه

                                                            
 .4ص  ،چهاردهم یشماره ،گامی نشریه 71
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های رفرمیستی و اکونومیستی سنّتسجام حاکمیت سیاسی بورژوازی را اغلب با آزادگذاشتن ، ان"متروپل"جوامع 

 73و  72«سنجد.در جنبش کارگری و با ایجادکردن ساختار دموکراسی در جامعه می

بپردازد  74«های ضدّاستبدادی و ضدّدولتیفعالیت سیاسی در جنبش»گیرد که پرولتاریا باید به از این توصیف او نتیجه می

بدل را  «ضدّاستبدادی»و  «انقلاب غیرسوسیالیستی»تواند پرولتاریا می بدین ترتیب 75کند.« فتح»و « رهبری»ها را و آن

را پیش « انقلاب مداوم سوسیالیستی»جاست که او استراتژی این کند.« انقلاب سوسیالیستی»سمت به «پرشتخته»به 

 :کشدمی

های انقلابی و ی کارگر در دورهکردن نقش رادیکال طبقهایدرواقع استنکاف از تلاقی با تحوّلات انقلابی، حاشیه»

های تکرارشدن سنتّی را مهیاّ به بورژوازی ناراضی، زمینه "سوسیالیستیغیر"های در ادامه سپردن عاقبت انقلاب

ها و مفسّر تحوّلات انقلابی شود. اما مارکسیسم مبصر انقلابمیایسم را شامل اند که از منشویسم تا نئوتودهکرده

سنجد؛ سمت انقلاب سوسیالیستی میپرش بهعنوان تختهرا به "غیرسوسیالیستی"که هر انقلاب نیست، بل

رود و های انقلابی میکند، به استقبال دورهامر رهایی جامعه را ممکن میآن تئوری انقلابی که  ترتیباینبه

کارانه های مؤکّد محافظهبرد. توصیهکار میهای اجتماعی تغییر را در جهت مصالح انقلاب سوسیالیستی بهمکانیسم

بدادی و ضددّولتی، به های ضدّاستکردن جنبشکردن و فتحمبنی بر مطهّرماندن پرولتاریا از گناه کفرآلود رهبری

های انقلابی از خطر قیام مصون بماند! اما برخلاف نیاّت دهند که دولت سرمایه در دورهبورژوازی اطمینان می

ای در مبارزات تواند سهم عمدهها میی این جریان، مبارزه برای پیروزشدن پرولتاریا در این جنبشکارانهسازش

ی کردن مناسبات اجتماعی مبتنی بر تضاد کار و سرمایه داشته باشد. لحظهگونتر در جهت واژتر و عمیقرادیکال

ای از انقلاب کنندهنحوی پیش رود، که بخش تعیینتواند بهداری میکردن حاکمان سیاسی نظام سرمایهساقط

های پُرنفوذ طبقاتی ایگاهبه پی انقلاب ضدّاستبدادی هنگامهمداوم سوسیالیستی باشد. ]...[ اما پرولتاریای انقلابی به

 76 «کند، تا بتواند مبارزات انقلابی را تا تکمیل فرآیند انقلاب سوسیالیستی بسط دهد.رجوع می

ی برآمده از شکاف خواهانههای دموکراسیی کارگر باید به جنبشکرد تا نتیجه بگیرد که طبقهبند هم پشترا  هااو تمام این

با پذیرش تصویر او از امپریالیسم و تقسیم  حتّاکایی بپیوندد. با این حال نشان خواهیم داد که میان ج.ا.ا و امپریالیسم آمری

جنبش » مشارکت در ی کارگر ایران را بهطبقهتوان نمی ،«پیرامون»و « متروپل»بین « دیکتاتوری»و « دموکراسی»

 موجود فراخواند. «انقلاب ضدّاستبدادی»و رهبری  «ضدّاستبدادی

                                                            
 همان. ،ایسم )بخش دوم(سنتّ نئوتودهدر مبارزه با  72
دهد. مگر نه این است که وجود کند نمیدر ایران دفاع می« ضدّاستبدادی»های که چرا امپریالیسم از جنبشی اینفرد اساساً هیچ توضیحی دربارهمحمدی 73

را از بین « دیکتاتوری»خواهند این نظام هایی که مینفع امپریالیسم است؟ پس حمایتش از جنبشفرد بهی محمدیدر منظومه ،در ایران« دیکتاتوری»نظام 

 ببرند برای چیست؟
 )بخش دوم(، همان.ایسم سنتّ نئوتودهدر مبارزه با  74
 ایسم )بخش دوم(، همان.سنتّ نئوتودهدر مبارزه با  75
 ایسم )بخش دوم(، همان.سنتّ نئوتودهدر مبارزه با  76
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مطالباتی دموکراتیک  ،ای چون ایرانواره در کشورهای پیرامونیتوان نتیجه گرفت که هممی فردمحمدیبا پذیرش تصویر 

هایی که جنبشتواند رهبری که ببینیم آیا پرولتاریا میوجود دارد که ریشه در ساختار جهانی امپریالیسم دارد. اما برای این

ها ببخشد باید بستر گیرد را برعهده بگیرد و رنگ و بویی سوسیالیستی به آنحول این مطالبات دموکراتیک شکل می

 ها را بررسی کرد.آن جنبش  پیشینیِگیری سیاسیِمبارزاتی و جهت

با توجه به تعینّ پیشینیِ دموکراسی در ساختار  ،مثابه هدفِ درخود  پیشاروی جنبش قرار گرفته باشداگر خودِ دموکراسی به

حث ب بودنِبا فرض صادق مریکایی، آن جنبش پیشاپیش سوگیریِ سیاسیِ امپریالیستی خواهد داشت.امپریالیسم آ

ای های مخملیهای دموکراتیک و حمایتش از جنبشامپریالیسم آمریکا به جنبش زدنِتوان دامنفرد چگونه میمحمدی

خواهی و لیبرالیسم از دل تعمیق مناسبات سو نزده، توضیح داد؟ دموکراسیها در آنای که اندک سوگیریِ سوسیالیستی

 هامروز وجود آمده و هدف سیاسی آن در دایره و مدار امپریالیسم دموکراتیک آمریکایی قرار دارد.در کشورها بهداری سرمایه

 شده است:های امپریالیسم آمریکایی تعینّ یافته و معنادهی دموکراسی تماماً درون چارچوبه

ه که از پنجاه سال پیش تاکنون، [، سبب گردید1891تا به امروز ] 1789ی اقتصادی و سیاسیِ فرانسه، از توسعه»

، ایهیچ انقلابی در پاریس صورت نگرفته که خصلتِ پرولتاریایی نداشته است، چندان که پس از هر پیروزی

این شده است. وارد صحنه می مطالباتِ خاصِ خودشبا  ،دست آوردهپرولتاریا، که آن پیروزی را با خون خود به

ی پختگیِ کارگران پاریسی بستگی ها به درجهو ماهیت آن مبهم بوده حتّا، و مشخصّبیش ناومطالبات کم

هِ برانداختنِ تخاصم طبقاتی موجود میان ها، در نهایت امر، متوجّ ی آنهمهداشته است، ولی، 

ی سیاست کنار رفت و موضوع اصلاح قانون ]...[ لوئی فیلیپ از صحنه بوده است.داران و کارگران سرمایه

که کارگران ، چنان"اجتماعی"، جمهوریِ "جمهوریت"جای آن موضوع انتخابات نیز با او به فراموشی سپرده شد: به

ای ، دیگر مسئلهحالا منظور از این جمهوریِ اجتماعی چه بودگفتند، قد برافراشت، اش میپیروزمند درباره

 77«آورد.درستی از آن سر در نمیخودِ کارگران، به حتّاکس، بود که هیچ

دولت ملّیِ دموکراتیکِ  تعیّن مادّیِاست و عدم دموکراتیکـای بورژواهی انقلابدوره ،گویدای که انگلس از آن سخن میورهد

وسوی سوسیالیسم داد تا با پرچم مستقل خود وارد صحنه شده و انقلاب را به سمتبورژوایی، این امکان را به پرولتاریا می

و مبهم نیست و تخاصم  مشخّصتنها نادموکراسی نه دموکراتیک،ـهای بورژواشدن دوران انقلاببا سپری امروزههدایت کند. 

عنوان افق که بهی دیکتاتوری بورژوازی است و هنگامییافته، روشن و تکاملمشخّصکه شکل گیرد بلهدف نمی طبقاتی را

شان پیش تِ افقمادّیمثابه را بهلیبرال های کننده در آن جنبش، دموکراسیآحاد مشارکت ،گیردپیشاروی جنبشی قرار می

 چشم دارند.

                                                            
 .1891ی فردریش انگلس بر چاپ آلمانیِ ، مقدمه27و  26صص  ،1399کارل مارکس، باقر پرهام، نشر مرکز، چاپ ششم، ، 1871جنگ داخلی در فرانسه، 77

 است. از نگارنده هاتأکید
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مثابه را به رفرمیِ طبقاتیمطالبات  ،رفتشپیش مشخّصهای برآمده از تضاد کار و سرمایه باشد و در وهله یاگر جنبشاما 

هاست و ی کمونیستآن وابسته به مداخله تعیّن سیاسیِ ،اش پیش بگذاردیابی به اهداف طبقاتیهایی برای دستمیانجی

 ست لازم.مشارکت حداکثری پرولتاریا در آن امری

توانیم به تقابل و جدال مابین جنبش چاویستی و اپوزیسیون آن نظری تر دریابیم میکه این مسئله را روشنینبرای ا

شکل  دهقانانو  کشانفرودستان، زحمت کارگران،ی آن را که بدنه عنوان رهبر جنبش چاویستیجایی که چاوز به ؛بیفکنیم

سای کاتولیک و کلیار، داران و تجّ، سرمایهلیبرالهای رسانه شاملاپوزیسیون که  جنبش قد در مقابل، تمامداده بودند

 کرد ونزوئلا با حرکتِشدیداً هیستریک شده بود چون حس می ونزوئلا ی متوسططبقه ایستاده بود. شد،می ی متوسططبقه

های درسی ی روی کتابتبلیغات انقلاب بستنِ؛ از نقشقرار گرفته است شدنکوباییرو به جلوی جنبش چاویستی در مسیر 

های ر قوانین انتخاباتی و سیاستجمله تبعیض سیاسی، حذف احزاب مخالف، تغییر مکرّ های مدنی منتا نقض آزادی

کمونیست جلوه کند که  یشد تا چاوز برای آنان در قامت هیولای، همه و همه باعث میصنایع سازیِیای چون ملّاقتصادی

چنین بود که اینگزین نماید. شان را سلب و دموکراسی را با دیکتاتوری جایاقتصادی سیاسی و های مدنی وآمده تا آزادی

راه با جنبش ضد خود، که خواهان هم ،بود "دموکراتیک ضروری تحوّلات"بُرد دار پیشکه خود داعیه ،جنبش چاویستی

جامعه تشکیل  فرودستِ کشانِیک جنبش از زحمت ؛گذاشت  ونزوئلای تاریخِدفاع از و احیایِ دموکراسی بود پا به پهنه

و یک  نگریستمیبُرد مبارزات معیشتیِ خود و پیش وضعیّتبودِ برای بهمثابه ابزاری به "دموکراتیک تحوّلات" به شد کهمی

مثابه ضرورتی فوری داد، احیایِ خودِ دموکراسی را بهی متوسط جامعه تشکیل میطبقهبورژوازی و جنبش که ثقل آن را 

ا جنگ اند و تاریخ معاصر ونزوئلا راین دو جنبش بیش از دو دهه است که در مقابل هم صف کشیدهکشید. پیش می

 هاست که رقم زده است.آن

 اواگر  ها در ونزوئلا بپیوندند؟یک از این جنبشباید به کدامی کارگر ها و طبقه، کمونیستفردمحمدیاما از زاویه دید 

 ،وجود یک سیاست و بیان کمونیستیشان از عدمبردنو رنج 98و آبان  96دلیل بروز تروماتیک شکاف کار و سرمایه در دی به

تواند در ونزوئلا نمی ،وانش کندی ژینا خخواهانهتواند به خود جرأت دهد که این دو واقعه را در امتداد بلوای دموکراسیمی

قدر روشن هست آن 1401ی خواهانهی دموکراسیمعرکهـو جنبش 98و  96ی پیرایهتمایزات دو خیزش بی چنین کند.

در مقابل آزادسازی قیمت بنزین به کش است که آبان اشباع از خون فرودستانِ زحمت. زندغرایز طبقاتی را نهیب میکه 

قدر که آبان هرآن. "اقتصاد دستوری"ها برای آزادسازی اقتصاد و حذف متوسطیآلوده به شعار طبقه 1401خروش آمدند و 

ای از کمونیسم و و هر نشانه ی شمالی و شورویاز کوبا و کره رِتنفّ  آکنده از 1401، بود ی آگاهی طبقاتیتشنه و دی 

بارِ خود را در نظام مصیبت وضعیتّد نتا بتوان ندساییدکورمال دست به دیوار میکورمال بود. آبان و دی  سوسیالیسم

 ،های گره کرده و دوان از پیِ دموکراسیبا مشت 1401که درحالی ،دنایجابی یاب اید و سوگیریندارانه به بیان درآورسرمایه

 کرد.هِن میهنِ

ی خواهانهیدهد که کارگران ایرانی را به جنبش ضدّاستبدادی و دموکراسطور که به خود جرأت میهمان فردمحمدیآیا 

متوسطیِ ونزوئلا در ی طبقهخواهانهمتوسطیِ ایران دعوت نماید، جرأت دارد که از جنبش ضدّاستبدادی و دموکراسیطبقه

انقلاب »ضدّاستبدادی ونزوئلا هم مانند  "انقلاب"از  بیند کهآیا او در خود می برابر جنبش چاویستی دفاع کند؟
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خواهد دیکتاتوری چاوز و مادورو را هم ضرورت تقسیم کار امپریالیستی در آیا او می حمایت کند؟ 1401 «ضدّاستبدادی

یالیستیِ ی پروامپرخواهانهتواند تضاد جنبش دموکراسیآیا او می سطح جهان برای سرکوب نیروی کار ونزوئلا جلوه دهد؟

مثابه به "دموکراتیک تحوّلات"جنبش چاویستی به  متوسطیِ ونزوئلا را با جنبش فرودستیِ چاویستی کتمان کند؟طبقه

بُرد این منافع، مواقعی که دموکراسی نگرد و بنابراین در پیشکشانِ فرودست میبرد منافع طبقاتی زحمتابزاری برای پیش

مثابه متوسطیِ اپوزیسیون، دموکراسی را بهاما جنبش طبقه ،زندز الزامات دموکراتیک تن میحساب آیند او قواعد آن مانع به

 .کندش حرکتی ضدّدموکراسی بازشناسی میکلّیتپیشاروی خود قرار داده است و چاویسم را در  ،هدفِ درخود

چاویستی در ایران حضور دارد اما جنبش  جنبش ست و نه جنبشی از نوعنه جمهوری اسلامی دولتی چاویستی

متوسطیِ مشابهی در این دو بستر کاملاً متفاوت در جریان است. در ونزوئلا این جنبش در واکنش ی طبقهخواهانهدموکراسی

از داری چاویستی و در ایران درمقابل دولتِ بورژواییِ ج.ا.ا که برای نجات سرمایه به جنبش فرودستی و ضدّامپریالیستیِ

 است. از مدار امپریالیستی خارج شده، برای بازگشت به آغوش امپریالیسم آمریکایی شکل گرفته 57گزند انقلاب 

متوسطی ونزوئلا و جنبش فرودستیِ چاویستی به ما ـی بورژوای طبقهخواهانهعیار مابین جنبش دموکراسیجنگ تمام

مند پرولتاریا عنوان خصم طبقاتی به ید توانباید به ج.ا.ا ،ی طبقاتیهمبارزرفت برای پیشقدر که کند که هماناثبات می

در قامت جنبش ژینا بروز  1401که در سال  ،متوسطیِ ایرانی طبقهخواهانهقدر هم جنبش دموکراسیمنکوب شود، همان

های ی جنبشاگر مطالعه .شوددرهم کوفته ها ت کمونیستبه همّباید  ،ی طبقاتیبرای کوفتن مسیر مبارزه ،و ظهور کرد

، غایت این و سوریه دهد، بررسی سرنوشت لیبیخواه را به کارگران نشان میماهیت ضدّپرولتری جنبش دموکراسی ،ونزوئلا

 .کشدتصویر میی کنونی بهخواهی را در دورهدموکراسی

 

 ؛ سرنوشت مقدّر و محتومنهمبخش 

لیبی پس از گذشت حدود هفت سال از  وضعیّتی گزارشی تحلیلی را درباره 98فردوردین  18سی در بیخبرگزاری بی

هفت سال "کند: با این تیتر معنادار منتشر می ،دست معارضانشسقوط حکومت معمّر قذّافی، رهبر پیشین این کشور به

نویس هم شده است بسیار چند سطر ابتدایی این گزارش که درشت "جنگ و آشوب؛ چه شد که لیبی به این روز افتاد؟

 ل است:تأمّجالب و قابل

افی. اما افی، رهبر سابق لیبی، در یک موضوع با هم توافق نظر عمیق داشتند: مخالفت با قذّر قذّمخالفان معمّ »

بر سر هیچ موضوع دیگری  ، تقریباًداد. جز اینها را به هم پیوند میای بود که آنلهأ، این موضوع تنها مساًظاهر

 78«د.افی، دعوا بر سر قدرت شروع شنظری وجود نداشت و از فردای سرنگونی قذّ ها توافقبین آن

                                                            
78 https://www.bbc.com/persian/world-features-47843973 

https://www.bbc.com/persian/world-features-47843973
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نگاهی دیگر: "، همین خبرگزاری  تحلیلی را تحت عنوان 90شهریور سال  15، یعنی در ترشبیش از هفت سال پیش

 خوانیم:کند. در بخشی از آن میمیمنتشر  "های احتمالی لیبی برای ایراندرس

با وجود این، آن بخش از مردم ایران که خواهان تغییر هستند، نگاهی متفاوت به لیبی دارند. پیروزی انقلابیون »

های مقاومت راه بود، انگیزههای گزاف جانی و مالی همماهه که با دادن هزینهشش گیرِ لیبی پس از یک کارزار نفس

 ایران افزایش می دهد. و مبارزه را در

 یاراده یتواند جلوها نمیافی نشان داد که خشونت و قساوت صاحبان قدرت و جبروت ظاهری آنر قذّسقوط معمّ

 تی بایستد که تصمیم به تغییر سرنوشتش گرفته است.ملّ

ارزار برای ر به کتواند هم گرما و شومی تحوّلاتثیر این ألیبی مثبت است. ت تحوّلاتنگاه بخش غالب جامعه به 

ناپذیری شکست یها بگذارد و افسانهتجارب جدیدی را در اختیار آن ها ویق کند و هم درسزردموکراسی در ایران ت

ای از انقلاب لیبی، انداختن شک در پاره یترین نتیجهالقلب را مخدوش سازد. شاید فوریهای قسیحکومت

 79«اند.سیاسی ایران تبدیل به جزم شده ینوعی در عرصهذشته بهگ یهایی باشد که در طول دو دههپارادایم

خواهانِ ایرانی، های آن را برای دموکراسیرود و درسسی به استقبال انقلاب لیبی میبیخواهِ بیگرِ دموکراسیتحلیل پس

بندی ، در دو مورد صورت"جزمیاحکام مطلق و "و پرهیز از صدور  "شرایط خاص هر کشور"البته با احتیاط و تأکید بسیار بر 

 شکند:خواهی را میحاکم بر جنبش دموکراسی ایِهای دو دهه"جزم"کند و می

هایی دیدگاه یکنندهگاه باطلقیت پایان پذیرد، آنگونه که تاکنون پیش رفته است، اگر با موفّآن لیبی  تحوّلات»

مبارزات  یدانند و یا گذار به دموکراسی را تنها از دروازهناپذیر میاست که جمع انقلاب و دموکراسی را امکان

شکال مشروع و خشونت و تفکیک آن به اَ یلهأدر این میان، مسد. ]...[ پندارنشدنی می عاری از خشونت  کاملاً

 رسد.نظر میای محوری بهنکته ه ناموجّ

داخلی دیگر  یهای خودکامهف با حکومتنیروهای خارجی در مصا گاهجای دخالت نظامی خارجی و اساساً]...[ 

فاقات لیبی باعث گونه که اتّدرحال حاضر، هماند. ]...[ گیرثیر امواج انقلاب لیبی قرار میأای است که تحت تحوزه

 یهای خود تجدیدنظر کرده و به تکرار برخورد مشابه جامعهای از نیروهای معترض در سوریه در دیدگاهشد تا پاره

ها قرار عاع این بحثسوریه روی خوش نشان دهند، افکار عمومی در ایران نیز ممکن است تحت الشّ جهانی با 

 80«د.گیر

های ناتو باشد که مواجه شد تا این اسلحه "ی جهانیجامعه"نیز با پاسخ مثبت  "روی خوش نیروهای معترض در سوریه"

روی کند. این تنها عملیات نظامی نیروهای روسیه و ایران بود که در دست نیروهای معارض سوری، دولت اسد را نشانه

چه در لیبی رخ داد شود. البته که تعارضات عیار اجتماعی از جنس آنانهدام تمامنیز مانع توانست مانع سرنگونی اسد و 

                                                            
79 https://www.bbc.com/persian/iran/2011/09/110906_l37_afshari_libya_iran_lessons 
80 https://www.bbc.com/persian/iran/2011/09/110906_l37_afshari_libya_iran_lessons 

https://www.bbc.com/persian/iran/2011/09/110906_l37_afshari_libya_iran_lessons
https://www.bbc.com/persian/iran/2011/09/110906_l37_afshari_libya_iran_lessons
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در یک موضوع تنها "شان سان برادران لیبیاییمعارضان سوری به سطحی رسید که آشکار شود ایشان نیز به درونیِ ظامیِن

 ."اسدبا هم توافق نظر عمیق داشتند: مخالفت با 

قلاب رد انبُکه راهگرایی دوم خردادی بلبُرد استحالهتنها راهدر ایران نیز آشکارگی شکست قطعی جنبش سبز دیگر نه

کند که اعمال قهر سی اعلام میبیخواه بیی دموکراسیمخملی را نیز منقضی کرده بود. در همین بستر است که نویسنده

خواهی در ایران شده است. حدود یک دهه رد نوین جنبش دموکراسیبُو دخالت نظامی خارجی، راه "مشروع"و خشونتِ 

ردِ ممکن واقف گشته بُخواه ایرانی نیز بر این تنها راهی نیروهای دموکراسیبعد، در جریان ز.ز.آ محرز شد که معرفت عموم

خواهان ایرانی را نیز گرفت. افی و اسد دچارش شدند گریبان دموکراسیکه همان سرنوشتی که مخالفان قذّتر آنجالب است.

های ضدّیت با حکومت مرکزی بود. درگیریزادهای لیبیایی و سوری خویش، تنها و تنها عامل پیوندشان، ایشان نیز مانند هم

و  "بستگیشورای هم"، فروپاشی "تروریسم"و  "فاشیسم"عات لندن و برلین و تبادل اتهاماتی نظیر فیزیکی شدید در تجمّ

ی مولوی از سوی دیگر، حمله "مهتدی"از یک سو و پهلوی و  "اسماعیلیون"و  "پهلوی"بروز اختلافات آشکار میان 

های ها بر سر مالکیت شهرهای مختلف، جدلترککردها و پانپهلوی، تضاد و درگیری لفظی میان پانبه  "گرگیج"

و حزب  "کشان کردستانی زحمتکومله"ی حزب حانهها با پهلوی، درگیری مسلّهای قومی و چپناپذیر ناسیونالیستپایان

بلوک امپریالیسم توسط  این نیروهای متکثّر و متضارب تسلیحهمگی نشان داد که در صورت  و... "ی کردستان ایرانکومله"

 سرنوشت لیبی و سوریه مقدّر است و محتوم. ،سرنگونی ج.ا.ا فرآیندروی  َو پیش شانایو نیروهای منطقه آمریکایی

ردهای بُآوردن شکاف ج.ا.ا و امپریالیسم آمریکایی را از طریق راهافول هژمونی امپریالیسم بود که هم فرآیند این خودِ

قهری و خشن را به صحنه فراخوانده بود. و باز هم  براندازیپرهیز ناممکن کرده و گرایی و انقلاب مخملی خشونتاستحاله

ی پرواز ممنوع بخشاً بدون هیچ لکنت زبانی خواهان ایجاد منطقهطلبان افول بود که باعث شده بود سرنگونی فرآیندخود 

حاد افول بود که اتّ فرآینداین خود  ،بارهبر فراز ایران شوند و از اسرائیل بخواهند که سر مار را در تهران بزند. و سه

درون مدار امپریالیسم آمریکایی  ،دموکراتیککه توان ایجاد نظامی لیبرالطلبی را ـروایت اصلاحخواهان ذیل کلاندموکراسی

ه آوردی برای این خطّه نداشتکرد که جز انهدام اجتماعی ره ر و متضاربیهای متکثّروایتـ شکسته و بدل به خردهرا داشت

 .و نخواهند داشت

و « عممّم»ی طلب که جنبش سبز را ارتجاعی و بورژوایی خوانده و از شرکت در آن به بهانهاما بخشی از چپ سرنگونی

المللی های بورژوایی در سطح بینبودنش و حمایت دولت« طلبانهاصلاح»و « رفُرمیستی»، «از بالا»بودن رهبرانش، « سیّد»

گسست مطلقی را مابین جنبش  ز.ز.آ پرید. این چپ  یمعرکهاز آن  تن زد، پرچم سرخ انقلابش را برداشت و با کله درون 

بُرد. آن حظ می جوشیدگیِ« از پایین»ستیزی، فمینیسم و مذهب حتّاد و از سکولاریسم و کرز.ز.آ حس می یغائلهسبز و 

انحراف از مسیر »و « المللیهای بورژوایی بینی قدرتمداخله»و « سازیزلنسکی»ها خطر ی اینالبته او در کنار همه

ری نداشت ولی ز.ز.آ برایش جنبشی معصوم و برحق بود که هیچ سرنوشت محتوم و مقدّ 81کرد.زد میرا نیز گوش« انقلاب

ی فعال و مؤثّر، ی کارگر و مداخلهسازی طبقهدهی و متشکلّبا سازمان بلواتواند از درون این اندیشید که میگونه میو این

                                                            
 فرد، منتشره در فضای مجازی.خواهند، امیرحسین محمدینمی« زلنسکی»یلی ممنون! مردم ایران ها و آقایان، خخانم 81
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های «انقلاب»کرد او در مورد م زند. این مشابه رویکشان، مردم محروم و زنان رقنفع زحمترا به «ضدّاستبدادی» انقلابی 

و سرکوفتگی گشت و تنها هنگامی دچار یأس « جنبش از پایین مردم»لیبی و سوریه بود. در این زمینه نیز او ابتدا مسحور 

وع کرد متن جا بود که شرهای بورژوایی را در روند حوادث دید. ایندولت شد که نفوذ نیروهای اسلامی و مداخلات خارجیِ

توسط « انقلاب»ی کارگر برای جلوگیری از ایجاد انحراف در روند ل طبقهدهی و تشکّ پشت متن درباب ضرورت سازمان

  ی کارگر ایران را درس دهد.گرِ بیرونیِ بورژوایی بنویسد و طبقهنیروهای مداخله

طلبان از منظر این رکز آن در دستان اصلاحسبز و تم دوم خرداد و انقلاب مخملیِـجنبش اصلاحاتپارچگی رهبری یک

وجود ی ژینا این وهم را برای او بهر و تضاد در رهبری غائلهاما تکثّ  ؛گذاشتگری ایشان باقی نمیچپ فضایی را برای کنش

انقلابی »ق راه را برای تحقّ ،«مرتجع»تواند در این بلبشو جایی برای خود باز کرده و با غلبه بر سایر رهبران آورد که می

 در این میان ی ژینا و جنبش مخملی سبز را حس کردند امامابین معرکه تفاوتها بگشاید. آن« و ضدّاستبدادی مردمی

ز.ز.آ در هدف خود  بلوای. جنبش سبز و طلبی بود که تکامل یافته بوداین خودِ جنبش سرنگونی ،نبود در کارگسستی 

دوی  از اولی به دومی تغییر کرد. هر ،ها بود که مبتنی بر شرایط افولاستراتژی آن ها وتاکتیک بودند این فقط سانیک

و  انقلاب مخملیرد بُبودند که باید شکاف مابین امپریالیسم آمریکایی و ج.ا.ا از بین برود؛ یکی با راه فقها بر این امر متّآن

 رد براندازی.بُدیگری با راه

 

 ره؛ مؤخّدهمبخش 

اِشراف آگاهی وی از و عدمفرد صرفاً از روی عدمخواهی چون محمدیطلب و دموکراسیارتجاعیِ چپِ سرنگونی اما آیا موضع

ی مارکسیستی است؟ خود مارکسیسم به ما آموخته که چنین قضاوت نکنیم. پرسش دیالکتیکی این است بر نظریه ایپایه

پندارند و بنابراین هیچ تلاش ی مارکسیستی مینظریه مفهومی وی از منظومه نیازبیفرد و امثالش خود را که چرا محمدی

چپ  .ها جستکنند؟ پاسخ را باید در چیستی آننظری نمیـمندی در جهت ایجاد چارچوب مستحکم مفهومینظام

ار و میدان ی کارگر را قربانی بازگشت ج.ا.ا به مدمتوسطی است که وظیفه دارد طبقهطبقهـطلب موجودیتی بورژواسرنگونی

ساختن مبتذلافزایی و خواهد بکند مگر ابهامتواند و نمیامپریالیسم آمریکایی نماید از این جهت در ساحت نظری هیچ نمی

 پالاییدنهاست . پس بر کمونیستو شلختگی حاد های بورژواییمارکسیسم با آغشتنِ آن به انواع و اقسام ایدئولوژی

ی بورژوایی و بسط و گسترش آن برای کنندههای مضمحلاز لوث وجود ناخالصی مارکسیسمی نظریه هایچارچوبه

را جا مباحث نظری خواه تا آنچپ برانداز و دموکراسی .مشخصّاز شرایط  مشخصّی لنینیِ تحلیل جاآوردن وظیفهبه

کند، که مفاهیم و مباحث مارکسیستی را درک می طورپردازد و آنه مباحث نظری میگونه بو آن کندگیری میپی

سیاسی این چپ است که ـی دید طبقاتیاش پیشاپیش کدگذاری کرده است. زاویهسیاسیـگاه طبقاتیجایجیِ میانبه

ی توسط خودِ شیوه است که متد و معرفت  لوکاچیـمارکسیی راستین است. این آموزه انداز نظری آن را نیز حد زدهچشم

 ن شده است.بودن و هستن است که حد خورده و متعیّ
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، نقشی قطعی در سوبژکتیویافته است که عامل تحوّل انقلابی، مسیری ساختاراً تعینّی طبقاتی و اعتلای مبارزهسیر م

 سوی آن کشیدهطور عینی بهکرد صحیح این عاملیت، مطابق با دیالکتیک تحوّل که بهپیمایش آن دارد و بدون عمل

ی خویش، یعنی حزبش، آگاهانه و یافتهمدد آگاهی تشکلّماند. پرولتاریا بهنشده باقی میحل شود، تحوّل ناتمام و تضاد می

دارد. این تحولّ، دگردیسی سوژه صورت عینی به آن گرایش دارد، بر میبا اراده گام بعدیِ سیرِ تحولّ را، در جهتی که به

 ای نوین.است به سوژه

ی مدنی و بنابراین آمیخته به ی کارگر که درونی جامعهیابد. طبقهست که موجودیت میی طبقاتیفراخوان مبارزهحزب به 

گیرد، آگاهیِ گاهش نشأت میای که از ضرورت جایبُرد مبارزهی بورژوایی است برای پیشءوارهآگاهی شی

ست کند. حزب واضع غائیتیملیات انقلابی، آن را تأمین میکند که حزب با وضع غائیت بر عای را طلب میانقلابیـسیاسی

صورت بار برای همیشه و نه بهاست. این غایت نه یک نهد و جاری در عمل طبقاتیبرای علّیتی که طبقه آن را پیش می

عدیِ پرولتاریا ملِ بشود تا در عداشت عینیت  وضع میطور مشخّص و انضمامی، با لحاظکه در هر لحظه و بهعام و انتزاعی بل

 امکان فعلیت یابد.

 آبان 1402


